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ديروز، امروز، فردا؛ وسيقي عاشيقي برچلوم
پژوهشگر فولكلور و ادبيات تركي، خاني احسان قاسم

چكيده
ــاگون رواج ــاد گون ــه بررســي ابع ــداني و علمــي در زمين ــژوهش مي ــژوهش حاضــر نخســتين پ پ

تـر بورچـالي، واقـع در اسـتان مركـزي موسيقي عاشيقي در منطقه فرهنگي برچلـو يـا بـه بيـان صـحيح     
تـرين هنرمنـدان ايـن عرصـه در منطقـه تـن از شـاخص   10است كـه بـه مـدد مصـاحبه حضـوري بـا       

منطقـه برچلـو از ابتـداي حكومـت صـفويه بـه سـكونتگاه ايـل تـرك. اسـت مورد بررسي، حاصل شده 
از ابتـداي اسـكان ايـن ايـل،. باشـد  برچلو تبديل شـده و نـام خـود را وامـدار نـام ايـن ايـل كهـن مـي         

هـاي مهـم هنـر عاشـيقي در نـواحي نزديـك بـه مركـز ايـران تبـديل منطقه مذكور به يكـي از پايگـاه  
ده اسـت تـا ضـمن بررسـي پيشـينه و ابعـاد گونـاگون رواج هنـردر اين پژوهش تـلاش ش ـ . شده است

عاشــيقي در شهرســتان كميجــان اســتان مركــزي در گذشــته و ســير تحــول تــاريخي آن، راهكارهــايي
.براي ارتقاء وضعيت كنوني و روند رو به افول اين هنر فاخر ارائه شود

.موسيقي، عاشيق، برچلو، كميجان :كليدواژه
مقدمه -1

آنچــه در فضــاي فرهنگــي و زنــدگي كنــوني مــردم منطقــه برچلــو و خصوصــاً شــهر كميجــان
هـاويـژه نسـل قـديم آن از عاشـيق     گذرد، به خوبي گوياي تأثيرپـذيري عميـق مـردم ايـن شـهر بـه       مي

اي را در كميجـان بيـابيم كـه حـداقل به شـكلي كـه شـايد كمتـر فـرد سـالخورده      . و هنر عاشيقي است
خوانـد داسـتانهاي مشـهور عاشـيقي را ندانـد، ولـو اينكـه خـود او ندانـد بيتـي كـه مـي            بيتي از يكـي از 

. باشـد  كـه بخشـي از داسـتان شـاه اسـماعيل مـي       خـان اسـت يـا ايـن     حكـيم تيلـيم   1نامـه  مثلاً از وجود
انـد كـه كمتـر گاهي اين داستانها و اشعار عاشـيقي چنـان در فرهنـگ عامـه ايـن منطقـه هضـم شـده        

برنـد، در حقيقـت بنـدي از المثلـي كـه مـردم منطقـه بـه كـار مـي        اند فلان ضربكسي ممكن است بد
بـه عنـوان يـك مثـال. هـاي مشـهور، يـا شـعري از داسـتانهاي عاشـيقي اسـت       يكي از اشـعار عاشـيق  

:توان به ابيات زير اشاره كرد مي

وجودنامه از قالبهاي شعري ادبيات عاشيق است كه در آن شرح مراحل خلقت و زندگي انسان به رشته نظم كشيده.  1
].2[هجايي است  11شود و بيشتر  مي
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)هستندبعضي انسانها تنها نقاشي از يك انسان واقعي (دي   آدام وار كي آداملارين نقشي
)انسانهايي وجود دارند كه حيوانات از آنها بهترند(دي  آدام وار حئيوان اوندان ياخشي

)شنوي صحبت شوي جان مي انساني وجود دارد كه وقتي با او هم(آدام وار كي دينديرنده جان سؤيلر 
)صحبتش نشوي گاه همانساني نيز هست كه بهتر است هيچ(دي  آدام وار دينديرمسن ياخشي

متعلـق بـه عاشـيق عبـاس توفارقـانلي هسـتند كـه 1اين بيتها در واقع بخشـي از يـك اسـتادنامه   
].3[اند  المثل بدل گشته اند كه به يك ضرب آن قدر در زبان مردم كميجان تكرار شده

در. تـوان در طبـع شـعر بــالاي مـردم كميجـان نيـز جســت       تأثيرپـذيري از هنـر عاشـيقي را مــي   
انـد لحظـاتي كـه عناصـر اصـلي ايـن خـاطره را گفتگـوي دو يـا چنـد جـان فـراوان  خاطرات مردم كمي

كـه در چنـين محـيط پويـايي از نظـر شـعر و البتـه بنـابراين ايـن  . دهـد  نفر در قالب شـعر تشـكيل مـي   
توجهي عاشيق پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـته باشـند و علاقـه وافـري بـه پيگيـري موسيقي، تعداد قابل

شــده در راســتاي ايــن مطالعــات انجــام. شــد، اصــلاً پديــده غريبــي نيســتايــن هنــر وجــود داشــته با
هــا درپــژوهش، بيــانگر ايــن مهــم اســت كــه جايگــاه اجتمــاعي موســيقي عاشــيقي و پايگــاه عاشــيق 

ميان مردم سراسـر برچلـو و خصوصـاً شـهر كميجـان، تـا چنـد دهـه پـيش، بسـيار بـالا بـوده اسـت و
 ــ  ه ايــن هنــر و ايــن طيـف از هنرمنــدان، بــا ديــدگاه احتــرامتقريبـاً اكثريــت قريــب بــه اتفــاق جامعـه ب

.اند نگريسته مي
اي علاقــه شــديد خــود و مــردم كميجــان بــه هنــر عاشــيق علــي اصــغر صــمدي بــا ذكــر خــاطره

:كشد عاشيقي را چنين به تصوير مي
شبي عاشيق محمد دستجاني به منـزل مشـهدي محمـد محمـدي آمـده بـود كـه خـود ايشـان هـم بسـيار

وقتـي. كوبيـدم  سـاله بـودم كـه داشـتم تخـم شـبدر مـي        14-13مـن نوجـواني   . عاشيقي تسـلط داشـت   بر هنر
. عاشيق شروع كرد به خواندن، تخـم شـبدر را رهـا كـردم و دوان دوان بـه سـمت منـزل آقـاي محمـدي رفـتم          

اوغور بخير؟ :پدرم وقتي عجله مرا ديد، گفت
.روم منزل ايشان دارم مي. خواند منزل مشهدي محمد عاشيق آمده و دارد مي :گفتم
.بيا شامت را بخور تا با هم برويم: گفت

وقتــي وارد حيــاط منــزل ايشــان شــديم، ديــدم! مــن ســر ســفره نشســتم امــا اصــلاً نفهميــدم چــه خــوردم
قـدرمـردم ايـن  . انـد  ا قـرق كـرده  هـا ر هـا تمـام پشـت بام    نيست و زن و بچه منزل چنان پر شده كه در حياط جا

بـرف و بـاران. دادنـد  هـا گـوش مـي    نشسـتند و بـه هنـر عاشـيق     به اين هنر علاقه داشتند كه در فضاي آزاد مي
].14[كرد  آمد كسي آنجا را ترك نمي هم مي

ــدري حضــور عاشــيق  ــداب را عاشــيق حي ــد خن ــاه خــويش، ارجناون ــو در روســتاي زادگ هــاي برچل
:كند چنين توصيف مي

جويي،ضوع آنها عمدتاً در مورد احترام به عقل، كمالوها يكي از قالبهاي شعري هنر عاشيقي هستند كه م نامه استاد. 1
].1[هاي پندآموز است  المثل به فلسفه و مسائل اجتماعي در قالب كلمات قصار، امثال و حكم و ضربتوجه 



ـدان بـه منـزل
ام پشـت بامهـا

الله از تهـران بـه
بـا ايشـان بــه

تنـد مـن از جـد
هرچــه از آنهــا 
ه بـه خـوبيألس ـ  

و احتـرام بـوده
قي، تعمـداً چنـد

ار عاشـيقياشـع     

هـاي برچلـو ق       
ي ايـن قشـر از
ـوده و محتـرم
سـخنور بـودن

س غلامـي از همـ
كمبـود جـا، تمـا

شـيق مسـيح االله
ف بـراي ديــدار

گفتن آمدنـد و مـي  
.والايــي داشــتند 

خـود ايـن مس. م    
عـه مـورد توجـه

پرمفهـوم عاشـيقي
كـه مـن از تـو ا

رنمـايي عاشـيق
ـاركرد اجتمـاعي
ي اثرگـذاري بـ
ـداي خـوش و س

ـا عاشـيق عبـاس
شـد و بـه دليـل

صغر صمدي
دايـي مـن عاشـ
سـتاهاي اطـراف

:كنند مي
 ي، نـزد مـن مـي      
ضــامين عرفــاني و
ـود اسـتفاده كـنم
راد مـذهبي جامع
خوانـدن اشـعار پ

آمـد ـدي درمـي         

رچـه عمـده هنر
ـا ايـن تنهـا كـا
دگي مـردم داراي
ـوع داشـتن صـ

139 

ي از برچلـو و يـ
ش ي ارجناونـد مـي   

عاشيق علي اص - 1
نـد كـه وقتـي د
ـان و حتــي روس
سيار مهمي اشاره
حمـدآقا محمـدي
م كــه بســيار مض

هـاي خـ و نوحـه 
ب مـداحان و افـر
مـن در جريـان

داي آقـاي محمـ
].14[مي را 

ن اسـت كـه اگر
شـده اسـت، امـ

هـاي زنـد جلـوه  
يـل ايـن موضـ

7، پاييز 6شماره 

ـيق خيـراالله انـار
ما مملو از اهـالي

].16[عاشيقي 

1شكل
كنن ي عنوان مـي 

محـلات كميجـ
دامه به نكته بس
ن آقاي حـاج مح

شــنيدم عاري مــي 
ويسم و در اشعار

قي حتـي از جانـب
ننـد كـافي بـود

جـا بـود كـه صـد
مفهوم هر شعر بي

حائز اهميت ايـن
ش ي مربـوط مـي   

ديگـر از جياري   
تـرين دلاي مهـم  

رازان، سال دوم، ش

ق غـلام و عاشـ
ام اتاقهاي منزل

مندان به هنر لاقه

ي اصغر صمدي
آمـد، از تمــام م ي  

ايشان در اد. دند
عر مشهور كميجا
شــيق نقــي اشــع
من نقل كن تا بنو
ت كه هنر عاشـيق
كن مدي اضافه مي

حي بخـوانم، اينج
را تقاضا كردم نه

ها نكته ح عاشيق
مجالس عروسـي
ايشـان در بسـي

يـك از م. انـد  ده 

ر

وقتي عاشيق
آمدند، تما ما مي
شد از علا پر مي

عاشيق علي
كميجـان مـي
آمد منزل ما مي
اعمداح و ش

تــو مرحــوم عاش
داني براي م مي

گوياي اين است
آقاي صم. است

بيت شعر سـطح
ارزشمند جدت ر
در مورد ع
در گذشته به م
جامعه نبوده و

شـد شمرده مي
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خـواني چاوشـي   
شـده نـده مـي  

م حـج و سـاير
ـن كـه اشـعار
و روســتا يــا دو
قـه از گذشـته
ر گذشـته كـه
ـه بـوده اسـت

جان
قــرن اخيــر در
و مــابقي فــوت
قـرن اخيـر، در
. شـيقي نمايـد          

397، پاييز 6ماره 

د، معمـولاً در چ
خوان) ع(ت علـي      

جـاج بـه مراسـم
هـا بـه دليـل ايـ
دو شــخص، دو

هـا در منطق شـيق   
ويـژه د بـه . ـت       

ـا سـرودن نوحـ

مستان شهر كميج
در طــول يــك ق
و يــات هســتند
ر طـول يـك ق
ر بـوده و يـا عا

ن، سال دوم، شم

انـد ي كـه داشـته       
ر مـدح حضـرت
هـي كـردن حج

ه عاشـيق . انـد  ه 
ار ميــانن اشــع

ركردهـاي عاشـ
محـرم بـوده اسـ

هـ يقهـاي عاش ـ    

ر صمدي در آرامس
ت كــه حــداقل د
آنهــا در قيــد حي
مـالاً حـداقل د
نوازنـده چؤگـور

رازان

صـداي خـوبي
همسـر كـه در
ن در هنگـام راه

كـرد ـواني مـي  
ه واســطه همــين

از ديگـر كا]. 12
سـم عـزاداري م
ت، يكـي از كاره

عاشيق علي اصغر
نــده ايــن اســت

نفــر آ 9كــه ــد 
اسـت كـه احتم
شـته اسـت كـه

:دارد مي

رچلـو بـه دليـل
 ـ  هپدري بـه خان

همچنـين. انـد  ه   
خـ هـا چاوشـي   ق   

انــد، گــاهي بــه
2[انـد   كـرده  ـي 

ن نوحـه در مراس
ست نبـوده اسـت

عاشيق نقي جد
دهن پاشــا نشــان

انــ حضــور داشــته
ت بيـانگر ايـن
مي وجـود نداش
ضا حيدري اظهار

هاي بر عاشيق. 
عروس از خانه پ
ش فعـالي داشـته
رتي نيـز عاشـيق

ا دانســته ي مــي
م صلح ايجاد مـ
رودن و خوانـدن
ي زيادي در دس

].17[و ] 15

مزار -2تصوير 
پ هــاي عاشــيق ي

عاشــيق ح 27و 
مچنين تحقيقـا
ي مجاور آن، خانم
عاشيق محمدرض

آنها بوده است
هنگام انتقال ع
است نيز نقـش
سفرهاي زيـار
آموزنــده زيــاد
طايفه متخاصم
تا به امروز سر

هاي تركي نوحه
]12[ ،]13[ ،]5

بررســي
منطقــه برچلــو

هم]. 6[اند  شده
برچلو و نواحي
در اين راستا ع
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امـا زنـان مـا از جملـه مـادر بـزرگ مـن در حـين انجـام. من به ياد ندارم در منطقه ما زنـي عاشـيقي كنـد   
ايـن. كردنـد  بافي، داسـتانهايي ماننـد اصـلي و كـرم و غريـب و شـاه صـنم را زمزمـه مـي          كارهايي همچون قالي

].16[خواندند  آمدند و مي ميها به روستاي ما  بانوان داستانها را زماني آموخته بودند كه عاشيق
در منطقــه برچلــو تــأثير نقــش خانمهــا در انتقــال ميــراث ارزشــمند ادبيــات عاشــيقي، منجــر بــه

،)جاويـد راد (محقـق ارزشـمند كميجـاني آقـاي محمـد كميجـاني       . وقوع دسـتاورد بزرگـي شـده اسـت    
ــد «شــرح داســتان  ــالا مم ــزي و ب ــا » گورجــو قي ــري«ي ــد و پ ــراي نخســتين» محم ــان را ب ــار از زب ب

آمـده عمـل  هـاي بـه   بـا انجـام مطالعـات بيشـتر و بـا پيگيـري      . مادرشان شنيده و يادداشت نموده بودنـد 
در فهرســت ميــراث ملــي 1396، ايــن داســتان در ســال »1بيــزيم بزچلــو«نهــاد  از ســوي گــروه مــردم

].7[ناملموس از منطقه فرهنگي برچلو به ثبت رسيد 
هـا ر مراسـمي صـرفاً زنانـه بـه هنرنمـايي بپردازنـد، اظهـارات عاشـيق        ها د در مورد اينكه عاشيق

جـا عمـدتاً هـا از گذشـته تـا بـه امـروز در آن      اي كـه عاشـيق   گوياي اين است كه تنها مراسم مهم زنانه
اســت كــه در منطقــه برچلــو از گذشــته تــا بــه» 3مونجــوق ســالماق«انــد، مراســم  خوانــده مــي 2بايــاتي

همچنـين در گذشـته مراسـم شـادي در روز. ]..12[و ] 9[شـود   رگـزار مـي  امروز در شـب عيـد قربـان ب   
شـده اسـت و در ايـن مراسـم زنانـه سيزده بدر وجود داشته است كه بـه آن شـَكرَوو شـَكرَوو گفتـه مـي     

هـا و در برخـي روسـتاهاي منطقـه نيـز حضـور عاشـيق      ]. 12[انـد   كـرده  هـا هنرنمـايي مـي    نيز عاشـيق 
ف نوازنــدگان بالابــان و ســرنا در مراســم زنانــه، محــدود بــه مراســمهــا حضــور صــر بيشــتر از عاشــيق

].18[و ] 10[حنابندان بوده است 
توجــه در منطقــه  هنــر عاشــيقي در طــول چنــد قــرن اخيــر بــا قــدرت تمــام و بــا كيفيــت قابــل

داده اسـت، تـا اينكـه در جريـان يـك دگرديسـي انكارناپـذير و رخـداد برچلو به مسـير خـود ادامـه مـي    
شـود و هـم بهـره مـي   عوامل متعـدد اجتمـاعي و فرهنگـي، هـم هنـر عاشـيقي از آن رونـق سـابق بـي         

لــذا پــژوهش حاضــر. گيرنــد جايگــاه قبلــي خــود در نــزد مــردم فاصــله محسوســي مــي هــا از  عاشــيق
تلاش كرده اسـت كـه ضـمن بررسـي سـير تحـول تـاريخي ايـن هنـر در ايـن منطقـه، بـه چگـونگي
وضعيت آن در گذشته و حـال پرداختـه و تـلاش نمايـد راهكارهـايي بـه منظـور ارتقـاء موقعيـت فعلـي

.آن ارائه نمايد
ــرهن اســت كــه ــژوهش از مب ــه پ ــود هرگون ــورد انجــام پــيش  نب ــه م ــاده در زمين شــده و داده آم

العـاده زيـاد مطلـب پـيش امـا اهميـت فـوق   . نمايـد  بررسي، انجام پژوهش را به چـه ميـزان دشـوار مـي    
هـاي مسـير بسـته و آغـازگر راهـي باشـد بـه اميـد دارد كـه چشـم بـر سـختي     رو، نگارنده را بر آن مي

.بزچلوي ما. 1
.هاي فولكلور تركيدوبيتي. 2
اين مراسم. شود فولكلوريك مونجوق سالماق، هرساله در شب عيد قربان در سراسر منطقه برچلو برگزار مي - مراسم آييني. 3

.در فهرست ميراث ناملموس ملي ايران به ثبت رسيد» بيزيم بزچلو«نهاد  به همت گروه مردم 1396در زمستان سال 
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و هنــر داشــته
وهش ميـداني ك
محوريـت منطق
شهرسـتان كميج

شـده اد انتخـاب   
اف بســيار بــالا
محمــودي از بر

ــذ ــال اثرگ احتم

هنر در منطقه را د

اينترن: منبع(كزي 
ــه      ــود بـمنطق خ

ن، سال دوم، شم

گــرو فرهنــگ
در ايـن پـژو. ـد   

در منطقـه، بـا
نفـر از ش 7ل از  

در ميـان افـرا.  
يــك نفــر، اشــر

ــدر  عاشــيق حي

:ن، عبارتند از
ــوذ و ا ــوزه نف ح

ين اساتيد اين ه

نقشه استان مرك
ــدان م ن هنرمن

رازان

ــي كــه دل در
ت ننشسـته باشـ
هنـر عاشـيقي

متشـكل ن افـراد  
باشـند داب مـي   

انتخــاب ايــن ي
ــا  ع كــاري وي ب

.العه است
ن ساير هنرمندان
ــاس ح ــر اس و ب

.ند
تري محضر برجسته

د بررسي بر روي
ــرآمدترين ــر س ض

.ستند

ســتان هــر كســ
تفـاوت يش، بـي   

فـراوان عرصـه
ايـن. حبه شـود    

شهرسـتان خنـد
دارد كــه علــت

ـه و ســالها همك
حدوده مورد مطا
ين ده نفر از بين
ــو ــه برچل منطق

ا تخاب شدهق ان
ه هنرآموزي در مح

يت محدوده مورد
ــال حاض ه در ح
ر از هنر آنها هس

ــا  دسكوفايي آن ب
گي جامعـه خـوي
ان هنرمنـدان ف
ن عزيـزان مصـا

نفر از ش 1هان و 
بالابــان قــرار د
ــ ــر در منطق هن
ريخ ايران در مح
دلايل انتخاب اي
ــارج از ــدان خ

رچلو بر آن مناطق
دان مذكور سابقه

موقعي -3تصوير 
ــاب  ــده انتخ ش

حدود زيادي متأثر

تــداوم و شــكو
بالندگي فرهنگ
است كه از ميا

تن از ايـن 10
شهرستان فراه
يــك نوازنــده
ــن پيشــينه اي

هاي تار عاشيق
ترين مهم

هنرمنـ -1
هاي بر عاشيق
هنرمند - 2

ــراد -3 اف
هنرمندان تا ح
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4-كوشش شده است كه عاشـيق  هـاي انتخـاب   شـده داراي طيـف سـني وسـيعي باشـند تـا بتـوان
به كمك آنها سير تحول تاريخي موسيقي عاشيقي در منطقه را بهتر مورد بررسي قرار داد.

- جدول 1 اطلاعات عاشيق هاي شركت كننده در پژوهش
محلسن*نام هنرينام و نام خانوادگيرديف زندگيمحل تولد  

مدت
نام استادانفعاليت*

روستاي82  عاشيق عبادعباد ارمكان1  
چلبي

روستاي
حيدر محمودي، عباس73  چلبي

غلامي، عصمت چوگاني
عاشيق ولي االله خسروبيگي   روستاي66  درويش2  

يداالله كوت آبادي57  اراككوت آباد

روستاي60    -محمد جواهري3  
فردقان

روستاي
حيدر محمودي50  فردقان

رسول فردقاني49  ميلاجردميلاجرد59    -نبي االله آقامحمدي4  
محمود كميجاني49  كميجانكميجان56  عاشيق پاشاغلامرضا گلابي5  

40  كميجانكميجان51    -علي اصغر صمدي6  
مسيح االله سيفي،
عباس غلامي،

احمد جامع بزرگي
نبي االله آقامحمدي38  اراكميلاجرد49    -عليرضا اتابكي7  

عليمحمد محلاتي،37  خنجينخنجين47    -حسين شهبازي8  
حبيب سليمي

روستاي44    -محمدرضا حيدري9  
ارجناوند

روستاي
عباس غلامي، خيراالله34  ارجناوند

اناري، محمود كميجاني
عاشيق سيد جواد روشنايي   ميلاجردروستاي42  ارسلان10     

 
سيد علي روشنايي15  روشنايي

بر اساس سال *
2- بحث

1-2- ديروز
1-1-2- بعد آموزشي

1-1-1-2- چگونگي ورود علاقه مندان به هنر عاشيقي

  . 
از نقطــه نظــر زمــان آغــاز آمــوزش آن گونــه كــه زنــدگي اســتادان همكــار ايــن پــژوهش نشــان
مي دهد و خود نيز به آن اذعان مي كنند، همـه چيـز بـه دوران كـودكي عاشـيق      هـا برمـي   گشـته اسـت
هر كـدام از مصـاحبه   شـوندگان داسـتانهاي جـالبي از چگـونگي علاقـه      منـد شـدن خـود بـه ايـن هنـر
 ـ      ا داسـتان عاشـيقي بيان مي كنند. عاشيق محمدرضا حيـدري داسـتان ورود خـود بـه هنـر عاشـيقي را ب
مشــهور «گورجــو قيــزي و بــالا ممــد» مقايســه مــي كنــد. آن جــايي كــه بالاممــد چؤگــور را در دســتان
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عاشيقي ديـد و از او پرسـيد ايـن چيسـت؟ و همـين يـك سـؤال و جـوابي كـه در ادامـه آن داده شـد،
:گويد او مي. گيري آن داستان زيبا و بلند شد ساز شكل زمينه

مـد كـه چؤگـور را در دسـت عاشـيق ديـد و بـا تعجـب پرسـيد كـه ايـن چيسـت؟ مـنمشابه داستان بالا م
بعـدها متوجـه شـدم كـه بـه. دانسـتم كـه ايـن سـاز چيسـت      در كـودكي نمـي  . ها شدم هم جذب چؤگور عاشيق

. كيلـويي چؤگـور بسـازم    5دوازده سـالي داشـتم كـه تـلاش كـردم بـا قـوطي روغـن          -ده. گوينـد  آن چؤگور مي
بعـدها ايـن آزمـون و خطـا و ممارسـت خـود را بـه ميزانـي. انـداختم  هـم سـيم ترمـز مـي    به جاي سيمهاي آن 

].16[ادامه دادم كه هم سازنده چؤگور شدم و هم عاشيق 

عاشيق محمدرضا حيدري -4 تصوير
بـه هنـر عاشــيقي را چنـين عنــوانشـدن خــود   منـد  عاشـيق حسـين شــهبازي نيـز جريـان علاقــه    

:كند مي
ــه موســيقي علاقــه داشــتم  ــراد دوره. مــن از دوران كــودكي ب ــه منطقــه مــا مــي  زمــاني اف ــد و گــرد ب آمدن

وقتـي غربيلهـاي خودمـان را بـراي تعميـر نـزد آنهـا. دادنـد  كارهايي مانند تعميـرات الـك و غربيـل انجـام مـي     
شـد كـه مـن كشـيدند، صـدايي از ايـن حالـت ايجـاد مـي       هنگامي كه آنها سـيمها را روي هـم مـي     بردم، به مي

كـه مـادربزرگ مـن اهـل روسـتاي ركـين بـود و موسـيقي عاشـيقي در ايـن به دليل ايـن . نمود را جذب خود مي
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در .روستا بسـيار رواج داشـت، طبيعتـاً مـن نيـز در معـرض آن قـرار گـرفتم و ايـن علاقـه در مـن تشـديد شـد             
].10[شد  شنيدم، حالم دگرگون مي همان دوران كودكي هرجايي صداي چؤگور را مي

از ايـن منظــر. منــدان بـه ايـن هنـر در گذشـته يكســان نبـوده اسـت       ديـدن علاقـه   شـيوه آمـوزش  
:توان آنها را به سه دسته تقسيم نمود مي

ر بخشـي ازبرخي نظيـر عاشـيق درويـش، عاشـيق علـي اصـغر صـمدي و عاشـيق ارسـلان، د          -1
انـد و طبيعتـاً پـيش از هـر محـيط ديگـر، عاشـيقي را در پـرور متولـد شـده    سلسله يك خانواده عاشـيق 

].14[و ] 12[، ]8[اند  خانواده خود آموخته
برخي ماننـد عاشـيق پاشـا، عاشـيق حسـين شـهبازي، عاشـيق نبـي االله آقامحمـدي و عاشـيق -2

ــتاد    ــك اس ــر ي ــيقي را در محض ــابكي، عاش ــا ات ــهعليرض ــان مشــخص آموخت ــه منزلش ــا ب ــه ي ــد ك ان
بعضـاً هـم بـراي آمـوزش بيشـتر بـه. انـد  نمـوده  اند، يا عاشـيق را بـه منـزل خـود دعـوت مـي       رفته مي

ايــن تاداننحــوه آمــوزش اســ ].17[و ] 15[، ]10[، ]9[انــد  رفتــه همــراه عاشــيق بــه مجــالس عروســي مــي
ه هنرآمـوز بـه منـزل عاشـيق، او هـردسته از هنرآموزان به اين شـكل بـوده اسـت كـه پـس از مراجع ـ     

شب بخشـي از يـك داسـتان را بـه مـدت تقريبـي نـيم سـاعت بـراي هنرآمـوز نوجـوان يـا خردسـال
سـپردن، آن داسـتان را شـب حافظـه   نموده اسـت و هنرآمـوز موظـف بـوده اسـت كـه بـا بـه         روايت مي

.بعد عيناً تحويل استاد خود دهد
عاشــيق محمدرضــا حيــدري، بــا حضــور در مجــالسهــا نظيــر عاشــيق عبــاد و  برخــي عاشــيق -3
].16[و ] 13[اند  يك آموخته هاي برجسته، نكاتي از هر عاشيق

عــلاوه بــر ايــن ســه حالــت كلــي، مــواردي اســتثنايي هــم بــراي هنرآمــوزي اهــالي منطقــه وجــود
خـود بـه نـام تادانبـه عنـوان مثـال عاشـيق حسـين شـهبازي در رابطـه بـا يكـي از اس ـ         . داشته اسـت 

آبــاد كــه مــادر ايشــان اهــل روســتاي زادق آقــاي عليمحمــد محلاتــي، ضــمن اشــاره كــردن بــه ايــن 
سـوادي نوازنـده نـي بـوده ولـي قـادر بـه نـواختن چؤگـور كميجان و پدرش خنجيني بود و در عين بـي 

ــتا    ــيقي و داس ــر عاش ــوختن هن ــونگي آم ــرح چگ ــود، در ش ــولننب ــان از ق ــط ايش ــاگون توس هاي گون
:كنند عنوان مي خودشان

خواندنـد، مـن از پشـت پنجـره بـه دقـت آمدنـد و آنجـا مـي    هـا كـه مـي    عاشـيق . من در جايي نـوكر بـودم  
ايشـان در قـم بـه رحمـت خـدا رفتنـد و در. كـردم  گر بودم و تا صبح هرآنچـه خوانـده بودنـد را حفـظ مـي      نظاره
].10[جا دفن شدند  همان
عاشيقي در ميان نسل گذشتهعطش شديد به آموختن هنر  -2-1-1-2

در فضاي فرهنگي كـه هنـر عاشـيقي داراي اجـر و قـرب قابـل تـوجهي بـوده اسـت، وجـود تعـداد
. توجهي از ضميرهاي عطشـان و دلهـاي تپنـده بـراي فراگيـري ايـن هنـر بـه دور از ذهـن نيسـت           قابل

:گويد ميلاجرد ميمندان به اين هنر در  اي از يكي از علاقه عاشيق عليرضا اتابكي با ذكر صحنه
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ــد   ــود مــن. ن خ
ز ذهــنش عبــور
تـا بـه سـازش

ــان ســيفي جري
را بـدين گونـه
بـه منزلشـان

رفـتن كوراوغلـو
همــان مقــام آن
ـه بايـد فـوراً از

ـاط بـا علاقـه

besh (را كــه از
بگيـرم؟ همـاني

397، پاييز 6ماره 

ــر بودن ــن هن ي اي
هنــر عاشــيقي از

كـرد تكـرار مـي     
].15[رونشاند 

ق مســيح االله س
زار ر لـو در لالـه      

كننـد تـا ت مـي       
:كنند مي

شـت و صـحنه ر
شــروع كــرد بــا ه
ق انداختـه بـود كـ

حمـدي در ارتبـ

h( 1مـد آن بـئش            
امـل آن را يـاد ب

ن، سال دوم، شم

ين شهبازي
ــي  عاشــقان واقع

اي از ه ــتن قطعــه
قـدر بـا خـود آن     

ش ايجادشده را فر
ي خــود عاشــيق
ـينمايي كوراوغلـ
شـان درخواسـت
را چنين روايت م
ؤگـورش را برداش
چــه گذاشــت و ش
ـه جـان عاشـيق

.ن باشد
هدي محمـد مح

ت مشـهدي محمـ
خـواني تـا كا مـي      

رازان

عاشيق حسي -5
ــي   شــدند، يقي م

در حــين راه رفــ
اده آن قطعـه را آ
كند و اين عطش
ــي ز اســتاد و داي
شـاي فـيلم سـ
يق سـيفي از ايش
وند كه خود آن ر
ايـن بـود كـه چؤ
ايش را بــه طاقچ
چنـان عطشـي بـ
ل خريداري كردن
ي از قـول مشـه

:گويد ي
مـن آمـد و گفـت
ار ديگـر بـرايم م

تصوير
ــي رد حيطــه عاش
گــر در خيابــان و
ت خانـه تغييـر دا
نواختن و خواندن
يــك خــاطره از

بـراي تماش ـيفي    
ـام فـيلم عاشـيق

شو رو ميهي روب
كـردكـاري كـه   

كــرده، يــك پــا
ـدن آن صـحنه چ

نيست كه قابلي 
اي ديگـري اطره 

وختن، چنين مي
ك روز بـه منـزل م
خوانـدي، يـك بـا

ــه وا ه كســاني ك
شناســم كــه اگ ي

بـه سـمتخـود را  
ردارد و شروع به ن
ــمدي در ذكــر
بـا عاشـيق سـ
د كه بعد از اتمـ
ل با صحنه جالبي
رسيديم اولين ك
رخــانم را تجســم

ديـ. ن و خوانـدن 
علاقه چيز. رست

ادامه با ذكر خـا
ها به آمو عاشيق

ـلام انـاري يـك
خو رخانلي ميدوخا

.ي

در گذشــته
شخصــي را مــي

كرد، مسير خ مي
رسيده، آن را بر
آقــاي صــ
همراهي خـود

دهد توضيح مي
در منزل. بروند

به خانه كه
بــه دنبــال نگار
آهنگ را نواختن
ر تشنگي آن مي
ايشان در

نهايت زياد بي
عاشـيق غـ
داستان عباس د

:گفت كه مي

بيتي شعر پنج .  1
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)اي آقايان زمانه چه زمانه بدي شده است(اي آغالار نه بد اولدور زمانه 
)پسندد پسر ديگر پدرش و دختر مادرش را نمي(اوغول آتا قيز آناني بگنمز 

)ايم ما كه با انسانهاي خوب همنشين بوده(خوبلارينان بيز اولموشوك همنشين 
)پسندد كافر را ببين كه ديگر مسلمان را نمي(كافره باخ مسلماني بگنمز 

جـاي يـك بـئش از ابتـدا داسـتان را گفت من هم كـه ايـن علاقـه را ديـدم، بـه      مشهدي محمد مي
:گويد وي در ادامه مي. خواندم تا صبح شد

در سـرماي زمسـتان و زمـين پربـرف. هـا منتظرنـد   نـزل بچـه  سر صـبح عاشـيق غـلام گفـت مـن بـروم م      
شـود كـه بخشـي از داسـتان را فرامـوش رسـد، متوجـه مـي    عاشـيق غـلام وقتـي بـه خانـه مـي      . راهي خانه شد

گويـد در را آقـاي محمـدي مـي   . كنـد  به همين خـاطر مجـدداً برگشـته و خوانـدن آن را تقاضـا مـي      . كرده است
.اوست دانستم كه كه به صدا درآورد مي
پرسيدم كيست؟

منم عاشيق غلام؛ مشهدي محمد قسمت آخر داستان عباس چي شد؟ :گفت
!گفتم آمدي به تو مي خوب فردا مي: گفتم
.بگو تا بروم. شد تا صبح از ذهنم پاك مي: گفت
].14[گويم و برو  ات را بخوري بعد مي بايد بماني صبحانه. گذارم بروي نمي: گفتم

هـا بـا يكـديگر، ايـن بـوده اسـت كـه هـر عاشـيق بـا هـر برجسته و آموزنده روابط عاشيقاز نكات 
نمـوده اسـت و سطح هنـري در كمـال تواضـع بـراي آمـوختن بيشـتر بـه همكـاران خـود مراجعـه مـي           

هـا بسـيار يكـديگر عـلاوه بـر ايـن عاشـيق    . همواره عطش آموختن بيشتر در آنها فروگذار نبـوده اسـت  
عاشـيق صـمدي در ايـن زمينـه. انـد  انـد و بـراي هنـر يكـديگر احتـرام قائـل بـوده        نمـوده  را تكريم مي

:گويد مي
ــود ــوازي روي دســت عاشــيق مســيح االله ســيفي كســي وج ــه چؤگورن ــو در زمين ــاد مــن در برچل ــه اعتق ب
نداشت و اين در حالي است كه خـود ايشـان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه در كـل منطقـه در ايـن امـر كسـي روي

حـال عاشـيق احمـد بـا همـه بزرگـي كـه داشـت بـراي آمـوختن. بزرگي وجـود نـدارد   احمد جامعدست عاشيق 
در عـين حـال در اوج هنرمنـدي دايـي مـن. آمـد  هاي شكسته بـه نـزد دايـي مـن مـي      برخي مطالب مانند لهجه

ميزالـو ملقـب بـه محمـد آهنگـر در روسـتاي خـان بـه نـزد اسـتاد محمـد شـاه       نامـه تيلـيم  د براي آمـوختن وجـو  
را خـود مـن در» شـيرين بيرچـك  «نامـه   معـراج . رفت كه بسـيار در ايـن زمينـه بامهـارت بـود      مقاور برچلو ميس

.]14[آموختند، آموختم  زماني كه ايشان به دايي من مي
ــم   ــه مه ــش از جمل ــيق دروي ــه عاش ــه گفت ــان ب ــزد ايش ــه ن ــوزش ب ــراي آم ــه ب ــاني ك ــرين كس ت

ايشـان ضـمن تمجيـد از توانمنـدي و. اره نمـود تـوان بـه عاشـيق عبـاس غلامـي اش ـ      اند، مـي  آمده مي
كـردم و ايشـان هـم شـرح كننـد كـه مـن داسـتان را تعريـف مـي       سواد بالاي عاشيق غلامي عنوان مي

ــي  ــتان را م ــعار آن را  داس ــم اش ــتند ه ــلاوه. نوش ــر  ع ــه  ب ــش از جمل ــيق دروي ــه عاش ــه گفت ــن، ب اي



13    63 

آبــادي الله كــوت

اب

هتـر از بقيـه بـا
اسـخ داد اسـتاد

امـا در مـورد. ت 
بـود، مـن ايـن

تبـاط مسـتقيم
همچنــين. ــت

وجـود نداشـته
ــره  وار رت زنجي

انــد و ط داشــته
هـاي برچلـو از
اي را كـه آنه ـ 

م و سـاوهي ق ـ 
ــاي شــهبازي

ميجـان وقي ك  
شـيقي منطقـه
دي كلــي اگــر
ران و قشــقايي
بـيش از همـه

397، پاييز 6ماره 

عاشــيق يــداالله
.[  

در يك قا) چپ( 
:يد

ـي كـدام يـك به
ـادق چيسـت؟ پا

دانسـت مـي مـن         
ن داسـتانها آشـنا

ود امكانـات، ارت
ــود نداشــته اســ
هـاي قشـقايي و

ــه صــورن ر  ا ب
همــدان ارتبــاط

ه عاشـيق ]. 12[      
ييـوختن مقامهـا    

هـاي بـا عاشـيق    
آقــ]. 17[شــود  ي 

هـاي عاشـيق ـه         
ـه موسـيقي عاش

بنــد يــك جمــع
ــر ــان، مركــز اي

شـوند، مل مـي     

ن، سال دوم، شم

د پــدر ايشــان، 
]12[اشاره كرد 

اشيق غلام اناري
گوي شيق پاشا مي

شناسـي ي يـا مـي   
ورد مشـهدي صـ
ماعيل را بهتـر از
ه محمـد بـا ايـن

ي ساير نقاط
بـه دليـل كمبـو
آذربايجــان وجــ

ه و عاشـيق  نهـا    
ــان ــو و آذربايج ل

هــاي عاشــيق
حي آذربايجـان
ـد و امكـان آمـ

هـاي برچلـو ب ق 
ــه مربــوط مــي
ـه اجـراي لهجـ
لـب نزديـك بـ
نــوان شــده، در
خــش آذربايجــ
چلـو را نيـز شـام

رازان

مــوزش بــه نــزد
شيق غلام اناري

و عا) راست(دي 
برچلو عاش ةذشت

شـناختي كـه مـي   
ل نظـرت در مـو
سـتان شـاه اسـم
مـد بهتـر از قيـه

هاي لو با عاشيق
ر بك قـرن اخي ـ   

هــاي و عاشــيق
رتبـاطي بـين آن

ــيق   ــاي برچل ش ه
چلــو بيشــتر بــا
ن و سـاير نـواح

انـ شـنيده  يرا م ـ  
عاشـيق بيشـتر 

ت آنهــا در منطقـ
كمتـر تمـايلي بـ
يـن منطقـه اغل
ا بــر مطالــب عن
ــه ســه بخ ن را ب

هـاي برچ شـيق  

ــو كــه بــراي آم
ق خير االله و عاش

آبا يق يداالله كوت
هاي گذ ي عاشيق

هـايي ز عاشـيق  
بـه عنـوان مثـا
حمـد بـود و او داس
عاشـيق گـل احم

].6[دانم  ق مي
هاي برچلو شيق

حـداقل در يـك
و منطقــه برچلــو

گونـه ار ـه هـيچ   
ــاط عاشـ وع ارتب

هــاي برچ اشــيق
هـاي زنجـان ـق    

اي آذربايجـان
حتي آشنايي]. 1

وارهــاي كاســت
دوده خنجـين ك

هـاي ا عاشـيق    
بنــا]. 10[واننــد 

شــيقي در ايــران
كز ايران كـه عاش

برجســته برچلــ
توان به عاشيق ي

عاشي -6تصوير 
هاي با توانمندي

استادم پرسـيدم ا
يقي آشنا بودنـد؟
عاشيق قيـه مح
ـون اسـتاد مـن

از مشهدي صادق
ارتباط عاش -2-

،ظهـار اسـتادان  
هــاي م عاشــيق

اينـد كـنم ح مـي 
ــو ــش ن ق دروي
شــكلي كــه عا
همـدان بـا عاشـ

هـا صداي عاشيق
13[اند  ند، داشته

ــلاب و رواج نو
ـد كـه در محـد
داشـته اسـت و

خو هــا مــي ســون
عمــده هنــر عا

هاي مرك عاشيق

هــاي عاشــيق
اند، مي آمده مي

در ارتباط ب
يك بار از ا
داستانهاي عاشي
مشهدي صادق
بقيه داستانها چـ
داستانها را بهتر

3-1-1-
بنا به اظ
چنــداني بــين
همگي تصريح

ــيق. اســت عاش
بــه. دانــد مــي

هـاي ه عاشيق
طريق راديو ص

اند كرده اجرا مي
بــه بعــد از انقـ

كنـ عنوان مـي 
برچلو وجـود د
ســاوه و شاهس
منــاطق رواج
ع تقسيم كنيم،
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و در ايـن )شـرا ( هـاي همـدان، سـاوه و چـرّاء     يعنـي بـا عاشـيق   . انـد  بين خودشان در رفت و آمـد بـوده  
.هاي همدان بيشتر از ساير نقاط بوده است هاي برچلو ارتباطشان با عاشيق بين عاشيق

اجرابعد فني و  -2-1-2
چگونگي اداره مجالس -1-2-1-2

به طور كلـي در گذشـته هـر عاشـيق شـيوه بيـان و نحـوه اداره مجلـس مخصـوص بـه خـود را
اي كليــدي كــه از اســتادش عاشــيق محمــود بــه عنــوان مثــال عاشــيق پاشــا بــه نكتــه. داشــته اســت

:كند كميجاني آموخته است، چنين اشاره مي
گـدار بـه آب شـناختي، بـي   مجلسـي كـه رفتـي وقتـي مخاطبـان را نمـي       استاد من به من گفته بود، بـه هـر  

اول دقـت كـن ببـين كـه آيـا در مجلـس عاشـيق ديگـري حضـور. طـوري الكـي چيـزي نخـوان     نزن و همـين 
دارد يا نه؛ اگر نبـود يـك بـئش از خسـته قاسـم وجـود دارد، ايـن بـئش را قبـل از شـروع هـر مطلـب ديگـري

:شود بئشي كه اين گونه آغاز مي. به دست بگيري بخوان، تا فضاي حاكم بر جمع را
بير ناگهان درديم واردير بو عصيرده دئمك اولماز

)درد بزرگي دارم كه در اين دور و زمانه قابل ذكر نيست(
نان و نمك بير سوفرادا يئمك اولماز هرجايي

)توان بر سر يك سفره نشست با انسان هرجايي نمي(
وزنين وورماز قاپان هر گزگن اولماز چوبان عقيل

)رود توان چوپاني ندارد و ترازويي نيست كه توان سنجش وزن عقل را داشته باشد هر انساني كه زياد راه مي(
هر آغاجا آسسان زبان صدا وئرر جرس اولماز

)توان تكيه كرد در اين زمانه به هركسي نمي(
صفلر قاباغينا دوران آغلاييب بوينيني ووران

)زند كند و بر سر و گردن خود مي صف تشييع جنازه شركت مي هر كسي كه در(
هر ميت اوسته بؤرك ووران يئمك گؤزلر ورث اولماز

)كند، دلسوخته مرگ او نيست بلكه در انتظار غذاي مراسم است هر كسي كه بر سر جنازه ميت گريه و زاري مي(
قسمت اولا گولون درك 1بيزيم چؤلده اولار ورك

)گياه خاردار ورك روييده است اميدوارم قسمت باشد تا گل آن را بچينيمدر سرزمين ما (
دن كؤمك اولماز دار گونومده قارداش گرك بيگانه

)انسان در روزگار سختي به برادر احتياج دارد از بيگانگان كمكي نخواهد رسيد(
اوباييزا قدم باسديم سيزلرينن قاتام دوستلوق

)م تا با شما دوستي آغاز كنمقدم به موطن و خانه شما گذاشت(
سؤز ده دئييب خسته قاسيم سؤز داها بوندا يئي اولماز

)خسته قاسم حرفهايي بيان نموده كه از آن بهتر وجود ندارد(

.ها در ميان ما شدت يافته است كنايه از اينكه نامهرباني. رز ايراني: ورك. 1
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رجـايي خريـدار
واهنـد داشـت و

و ن و اگــر شــاد 
ن و گلچينـي از
جلــس اســت و

اســتاد ايشــان
درخواسـتهاي
ـورد دلخـوري

.[  
ــول ــيق رس ش

ـع حضـور دارد،
قتضـيات سـني،
ن را از ابتــدا تــا

عاشـيغين بيـر«
گـاهي خـاموش

حفـل انتخـاب

397، پاييز 6ماره 

هر كميجان
مند اسـت و در هر
ما تقاضـاهايي خو
داســتان بخــوان
ـك بـئش بخـوان
جلــس ميزبــان مج

ي شــيوه كــاري
ت تحـت تـأثير
ته اسـت كـه مـ

]16[اشته باشند 
ــتادش عاش ي اس

ـه كسـي در جمـ
ه متناسـب بـا مق
ــهاي آن داســتان

«:گفـت  يشـه مـي    
گ. دهـانش آتـش      

].17[د 
سـب بـا جـو مح

ن، سال دوم، شم

ي در آرامستان شه
ك انسـان انديشـم
ـن بـئش از شـم
ســتند، برايشــان

ز هـر داسـتان يـك
ــاحب اختيــار مج

مدرضــا حيــدري
ـاس هـيچ وقـت
را اعتقـاد داشـت
تهاي متفاوتي دا
ــراي ــيوه اج ــا ش

جـه بـه اينكـه چـ
وجـود باشـند كـه
شــد، تمــام بخشــ
شـيق رسـول همي
ب اسـت و يـك د
د هر دو را بخواهد
ن خـود را متناس

رازان

محمود كميجاني
م، سـخنان يـك

بعـد از بيـان ايـ. 
گــر داســتان خوا

يعنـي از. بخـوان     
بــدان كــه صــ. ن

].9[وفق دهد 
ر عاشــيق محمد
ه و عاشـيق عبـ

زيـر. داده اسـت      
خواستهل افراد در

ــ ــاط ب ي در ارتب

ردنـد، بـدون توج
مو سـت اشـعاري      

ر در مجلــس نباش
عاش. ـاقص شـود    

يـك دهـانش آب
خواهد بايد ق را مي

يق بايـد داسـتان

مزار عاشيق م -7
خنان خسـته قاسـم

.ئش شـروع كـن     
اگ. خــواهي كــرد

ن بـئش بـئش ب
ــتان را ارائــه كــن
قاضاهاي ميزبان و

اظهــاه بنــا بــر 
لاً متفـاوت بـوده
را تغييـر نمـي
ت در يك محفل
ــدي االله آقامحم

كر ني تقاضـا مـي   
سـتان ممكـن اس
ي از افــراد حاضــر
سـت داسـتانش نـ
ييعنـي عاشـيق   
كسي كه عاشيق
تقـاد دارد عاشـي

تصوير
گفتنـد، سـخن مـي  

ت را بـا ايـن بـئ
شــان هنرنمــايي
خواسـتند، برايشـا

هــاي هــر داســ ش
است خود را با تق
حــالي اســت كــه
ملايري كـاملاً
مورد نظـر خـود

را كه ممكن است
ــي ــيق نب ن عاش

:ويد
يق رسول داسـتان
نكـه در يـك داس

برخــي... مــاعي و 
خواس چرا كه نمي

»بيـر آغـزي اود   
پس. سوزاند مي

يرضا اتابكي اعت
:كند ه مي

ايشـان م
پس سخنت. دارد

شــما هــم برايش
خ» بئش بئش«

زيبــاترين بــئش
عاشيق موظف ا
حـ ايــن در

عاشيق عباس
جمع داستان م

چر. خواهد شد
ــين همچن
گو فردقاني مي

اگر از عاشي
صرف نظر از اين
جنســيتي، اجتمـ

چ. خواند انتها مي
آغزي سـودور ب

كند و گاهي مي
عاشيق علي

وي اضافه. كند
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راد محفـل بـه دليـل ذكـاوت عاشـيق در انتخـاب شـعر و داسـتان، چنـانام كـه اف ـ  گاهي خودم شاهد بـوده 
انـد آن قسـمت را مجـدداً تكـرار كنـد؛ چـرا كـه انـد كـه از عاشـيق خواسـته     پنداري كـرده  با آن احساس همذات

].15[اند  احتمالاً آن فضا را در زندگي حقيقي خود نيز تجربه كرده

عاشيق پاشا -8تصوير 
كـردن فضـاي داسـتان بـراي مخاطبـان، در يك نمونه از تـلاش عاشـيق بـه منظـور ملمـوس     

:كند عاشيق پاشا عنوان مي
 ـ          رو شـدم كـه مربـوط بـههدر روستاي ارجناونـد خنـداب يـك روز مـن بـا نـوار كاسـتي از اسـتاد خـودم روب

تـر درك  اسـتادم بـراي ايـن كـه مطالـب داسـتان بـراي مخاطبـان قابـل          ديـدم . داستان غريب و شاه صنم بـود 
ــواحي اطــراف همــان روســتا زده اســت   ــه ن اي كــه صــنم از غريــب ســؤال مــثلاً در صــحنه. شــود، گريــزي ب

:كند مي
تو چقدر مرا دوست داري؟ -

.هاي پلنگو هاي جيريا تا كوه به فاصله كوه :در جواب او استادم از زبان غريب گفته بود
بـه همـين خـاطر عاشـيق محمـود. روستاي ارجناوند مابين روستاي جيريـا و كـوه پلنگـو واقـع شـده اسـت      

تــر باشــد، از مثــالي خواســته موضــوع و وســعت عشــق غريــب بــه صــنم بــراي مخاطبــانش ملمــوس چــون مــي
].9[بومي استفاده كرده بود 
ف در اصـل داسـتان راشـوندگان بـر ايـن باورنـد كـه عاشـيق اجـازه دخـل و تصـر          كليه مصاحبه

زيرا حتي اگر در مجلـس عاشـيق حضـور نداشـته اسـت، اغلـب كسـاني كـه پـاي سـخن. نداشته است
ا واقـف بـوده و هرگونـه تحريـف بنيـادين درانـد كـه بـه كليـت داسـتانه      ساني بودهاند، ك تهسنش وي مي

قبـل از شـروع كنـد كـه در گذشـته    عاشـيق درويـش بيـان مـي    . اسـت  كردهداستان، آنها را ناراحت مي
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نـد شـعر شـاد

ونده منجـر بـه
رچلـو از قـديم
عاشـيقي تلقـي

نـوازي و گـروه          
تـار هـم بـين

در. ـوده اسـت           
ــرين ســازهاي
ن بـه مرحـوم
ــه ــود ك اره نم
ــوارد ــر م لاوه ب

هـا باشـد شـيق     
دگي و اجـراي

اي متفـاوت از
ق بـوده اسـت

397، پاييز 6ماره 

كـرد چن ش مـي       

شـو مصـاحبه  ن
ـا، در منطقـه بر
ـه نمـاد هنـر ع
و ـد چؤگورنـواز
ـور، نوازنـدگي
سـيفي رايـج بـ
تــ ي دايــره مهــم

تـوا منطقـه مـي    
ــا ــو اش اور برچل

ــت   ــلا. ود اس ع
مخصـوص عاش
در حـين نوازنـد

دو شـيوه اجـرا
ي بيشـتر عاشـيق

ن، سال دوم، شم

ن عاشـيق تـلاش
].12[داد 

الله آقامحمدي

تاداني مـا بـا اس ـ    
اس اظهارنظرهـ
ن سـاز بـه منزلـ
ه همخـواني چنـ
عـلاوه بـر چؤگـ
ـيق مسـيح االله
اي ازهاي كوبــه

هـاي نـي در م 
ــمقا ــتاي س وس
ــو ــو موج ي برچل
د، لباسـي كـه

هـا ـت عاشـيق        

نـد، در گذشـته
حافـل عروسـي

رازان

شـت كـه در آن
د ن تغييراتي نمي

االله عاشيق نبي - 9
ق

هـا، گفتگوهـاي
براسـا. ده اسـت      

ـه عبـارتي ايـن
ي بـوده و پديـده
صـورت نـادر ع
آبـادي و عاشـ
ي و از بــين ســا
رتـرين نوازنـده

ــي   ــي از رو ي ن چ
ــيق  ــاي و عاش ه
آورنـد ه يـاد مـي  

ـص پـا و حركـ

كن ي بيـان مـي       
در مح. وده اسـت   

درآمـد وجـود دا
ما در خود داستان

9شكل
ي همراه عاشيق

ه ساز بـا عاشـيق  
رزشـمندي شـد

انـد و بـ شـناخته 
صـورت انفـرادي

به. سابقه نيست
ق يـداالله كـوت
تاً بالابــان و نــي

دا از نام. اند بوده
ــاجي ــي ح وف ب
و ــان ـوازي ايش
ها تا جايي كه به
ـي مـوارد از رقـ

ي اصـغر صـمد
منطقه رايـج بـو

د ي به نـام پـيش  
ام. جذب جوانان

سازهاي -2-
ط با همراهي س
طالـب مهـم و ار
ش چؤگـورش مـي   

اجراهـا بـه ص.  
طقه مسبوق به س
ها نظيـر عاشـيق

ادي عمــدتي بــ
ها امون عاشيق

ــرو ــو مع ردولال
ــياري از   ــس همن

ه يك از عاشيق
دارنـد و در برخـ

.كنند مي
ـه عاشـيق علـي
ي عاشيقي در م

داستان بخشي
بخواند، براي ج

2-2-1-
در ارتباط
رسيدن بـه مط
عاشيق را بـا چ

سـتشده ا مي
چؤگور در منط
ه برخي عاشيق

ميــان ســازهاي
متداول در پيرا
ــم ار محمدقاس
ــتهاي بس كاس
ي ذكرشده، هيچ
را به خـاطر ند
برنامه صحبت

گونه كـآن
نواختن موسيقي



ــت       ].14[ه اس

ز را بـا سـلام و
خواهـد در مـي          

ـره اضـافه شـد

ــب«ــاس       مكت
و عاشــيق بــه

لابــان چنــدان
ص پـا و عقـب و
البتــه عنــوان

اي نشــان لاقــه

كننـد كـه مـي          
رفتنـد و و مـي   

بــان و چؤگــور

ــوده ــرار ب ره برق

بـود و همـه چيـز
م شـاه اسـماعيل
ي، بالابـان و دايـ

ــ ــر اس ــو ب برچل
كنــد اهــي مــي

يم تــا الان از بالا
يشـان از رقـص

آورنــد و ن مــي 
ــيوه از اجــرا علا

و
دقـاني عنـوان م

بـه آن سـوسـو         
شــان هــم بالاب

ــر ــان و داي بالاب

يـره و بالابـان نب
كنيـد تـا ببينـيم

نـي بعـدها . گويـد     

ــه ب گي در منطق
قوپــوز همر/ ور 

رجناونــد از قــدي
ايش. كنـد  ـم مـي       

ســخن بــه ميــا
بــه ايــن شــــي 

مد قاسم اردولالو
شـيق رسـول فرد
سـتاده از ايـن س

همراهش. بخوانــد

139 

ــور و ب زي چؤگ

ـولاً خبـري از داي
ك صـلوات خـتم
نگارخـانم چـه بگ

ــدگ ــج نوازن راي
صــداي چؤگــو

وســتاي اري در ر
ي چؤگـور را گـ
ين هنرنمــايي س
ق عبــاس غلامــ

مرحوم استاد محم
سـتاد خـود عاش

سـط مجلـس ايس
شــان داســتان ب

].17[خواندند  ي
ها  اشيق

7، پاييز 6شماره 

ــواز ــري همن يگ

خواندنـد، معمـ ـي 
گفتنـد يـك لاً مـي  
خواهـد بـه  د مي

ــدتاً ــيوه عم ش
عاشــيق را تنهــا

1.[  
مدرضــا حيــدري
ـاد دارنـد صـدا
الله انــاري در حــي
ا چــون عاشــيق

م -10تصوير 
دي در مـورد اس
ن همـواره در وس
كردنــد كــه برايش
د و خودشان مي
خت پول به عا

رازان، سال دوم، ش

ــوع دي ــا در ن ام
:يدگو ش نيز مي

ها با چؤگور مـ ق
مـثلا. بردنـد  ش مي

يا ببينيم محمود

ــته رتي در گذش
وده اســت كــه ع

19[نمايد  گي مي
محم  ن عاشــيق 

چـون اعتقـ. كنند
عاشــيق خيــر االله

هــا خــي عاشــيق
.[  

ـي االله آقامحمـد
اجـراي داسـتان
ك خواســت مــي

نواختند دشان مي
نحوه پردا -2-

ر

ــورش ا و چؤگ
عاشيق درويش
وقتي عاشيق
صلوات به پيش
اينجا چه بگويد

]12.[  
ــار ــه عب ب

بــو» بورچــالي
تنهايي نوازندگ

بـه بيــان
كن استقبال نمي

جلــو رفــتن عا
كننــد برخ مــي
]16[دادند  نمي

عاشيق نبـ
ايشان هنگام ا
مــردم از او در

خود. بردند نمي
3-2-1-

             68
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شـيوه بـوده اسـت كـه هـا در مراسـم عروسـي بـه ايـن      در گذشته نحوه پرداخت پول به عاشـيق 
در ايــن. ده تــا مــثلاً بــه صــحنه ازدواج دو فــرد در داســتان برســد كــرعاشــيق داســتان را روايــت مــي

شـاه اسـماعيل: گفتـه  كـرده اسـت، مـي    لحظه به عنوان مثال اگر داستان شـاه اسـماعيل را روايـت مـي    
عروسـي را برگـزارخواهد با گلـزار عروسـي كنـد، آقايـان كمـك كننـد تـا مـا بتـوانيم ايـن مراسـم             مي

:گفته عاشيق خطاب به فرد بزرگي كه در مجلس نشسته بود و مثلاً خان بود، مي. كنيم
)در دستانش دارد تسبيح( 1الينه آليب تسبه

)روزي عاشيق را مبر(سين كسمه  عاشيغين روزي
)تا من هم بگويم عمرت دراز باد(دئييم عؤمرون زياد اولسون 

بـه ايـن عمـل. كردنـد  ه و مـابقي افـراد هـم همكـاري مـي     كـرد اخت مـي آن فرد مبلغي پول پرد
].12[اند  گفته يا دوران زدن مي» دووران وورماق«در اصطلاح 

بعد محتوايي -3-1-2
شد آنچه در محافل عاشيقي خوانده مي -1-3-1-2

امـا همچنـين علاقـه مـردم. گـويي بسـيار رواج داشـته اسـت     مختلـف داسـتان   در گذشته در مراسم
انـد تـا دو عاشـيق را در برابـر نيز بسيار زيـاد بـوده اسـت و همـواره تمايـل داشـته      » 2آچيب باغلاما«به 

در ايـن صـورت گفتگوهـاي آنهـا ممكـن. يكديگر قرار دهند و از مناظره آنهـا بـا يكـديگر لـذت ببرنـد     
ــوده اســت از ســر  ــد ب ــه طــول بيانجام ــا اذان صــبح ب ــان. شــب ت ــن رابطــه رســمي هــم در مي در اي

هـا بـر ديگـري فـائق ها وجود داشـته اسـت كـه اگـر در يـك آچيـب باغلامـا يكـي از عاشـيق          عاشيق
كـرد داد و مراسـم را تـرك مـي    بايستي چؤگور خـود را بـه عاشـيق پيـروز مـي      آمد، عاشيق ديگر مي مي

در صـورت. شـده اسـت   هـا اشـعار شـاد نيـز تقاضـا مـي       ذشـته از عاشـيق  علاوه بر اين موارد در گ]. 14[
حــروف و منــاظره 29حضــور افــراد ســالخورده، آنهــا معمــولاً مطــالبي بــا مضــمون عرفــاني همچــون  

].12[اند  كرده ها درخواست مي آسمان و زمين را از عاشيق
هـاي منطقـه عاشـيق مصاحبه ما با استاد محمـد جـواهري كـه سـالها در جـوار يكـي از معتبرتـرين        

انـد، بيـانگر ايـن اسـت كـه در محـيط عاشـيقي به هنرنمـايي پرداختـه  » حيدر محمودي«يعني عاشيق 
شـده اسـت و داسـتان عاشـيقي روايـت مـي     36استانهاي قم، مركزي و همدان، از گذشته تـا بـه حـال    

مصـاحبه مـاآنچـه از  ]. 18[انـد   دانسـته  داسـتان را بـه طـور كامـل مـي      36عاشيق حيدر محمودي هـر  
عاشيق و يك نوازنده توانمنـد بالابـان آشـكار نمـود، ايـن اسـت كـه ايـن افـراد در لحظـه كنـوني 9با 

:ياد دارند  داستان، موارد زير را به 36از بين اين 

.تسبيح. 1
خواند عاشيق در مجلس در مناظره براي عاشيقي ديگر ميهمان لغز يا معماي منظوم است كه  آچيب باغلاما يا قفل و بند. 2

].2[خواهد  و پاسخ مي
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شــاه اســماعيل، كوراوغلــو، غريــب و شــاه صــنم، اصــلي و كــرم، تيلــيم و مهــري، خســته قاســم،
كلبــي، شــيرين بيرچــك، طــاهر ميــرزا، محمــود و نگــار، محمــد و پــري، دلــي محمــد، ســيدي، صــياد،

دوخارخــانلي عبــاس، گرگرلــي محمــد، افــروز و معصــوم، ورقــه و گلشــن، بهــرام و گــل انــدام، قربــان
.و دده علي عسگر 1خان

سـال اخيـر در ايـن 30-20ها حيـدري، پاشـا و صـمدي تنهـا كسـي كـه در طـول         به گفته عاشيق
ديـدي خلـق كنـد، مرحـوم عاشـيق عبـاس غلامـي معـروف بـهمنطقه موفق شده است كه داسـتان ج 

بــه اذعــان عاشــيق صــمدي، اگــر هــم ايشــان بنــدي از اشــعار را از داســتانهاي ديگــر. ملايــري اســت
ــر ــود    ق ــرده ب ــع ك ــتان را جم ــوب داس ــيار خ ــوع بس ــود، در مجم ــه ب ــامي برخــي از]. 14[ض گرفت اس

،]16[و ] 9[عيـوض بـگ، اسـد نظـام     خسـرو و صـنم، حسـن و حسـين،     : داستانهاي ايشـان عبارتنـد از  
].9[و فرشاد و دلشاد ] 16[قربان و مهناز 

هاي رايج در منطقه لهجه -2-3-1-2
هــاي بررســي موســيقي فولــك در هــر بخــش از جهــان، تــرين بخــش بــدون ترديــد يكــي از مهــم
مقامهــا و. هــاي كهــن و مقامهــاي مــورد اســتفاده توســط آنهــا اســت  كنكــاش بــراي يــافتن ملــودي

تـرين هـا از مهـم   هـاي مـورد اسـتفاده توسـط عاشـيق      كه در برچلو مصطلح اسـت، لهجـه   هاواها يا چنان
خـاطر، در ايـن پـژوهش تـلاش شـد تـا  همـين  بـه  . عناصر موسـيقي عاشـيقي در هـر منطقـه هسـتند     

. هـاي رايـج در محـدوده برچلـو و حومـه آن پرداختـه شـود        المقـدور بـه بررسـي و شـناخت لهجـه       حتي
هـاي منطقـه كـه تعـداد آنهـا يقينـاً تـرين لهجـه   شوندگان بيانگر اين اسـت كـه مهـم    مصاحبهاظهارات 

:شوند مورد است، با عناوين زير شناخته مي  ده متجاوز از چند
ــرّاء، رودبـــار، مهربـــان، همـــدان، كوراوغلـــو )مـــورد 10بـــيش از (برچلـــو  گرّايـــي، بـــاش(، چـ

كــوه، ركــين، بلــوك، كــوه، زيركلــه شاهســون، كلــه، ، شــاه اســماعيل)كوراوغلوســو، آيــاق كوراوغلوســو
كـه در مجمـوع در منطقـه برچلـو از گذشـته تـا بـه امـروز چـه ايـن . ماران، دوبيتـي، زرگـري، شكسـته   

هـاي رايـج در برچلـو عينـاً در نـواحي ديگـر كـه آيـا لهجـه    هاي عاشيقي رايج بوده و هست و ايـن  مقام
.شند، خود موضوع پژوهشي مستقل استبا با همين نام يا با نامي متفاوت رايج مي

اي اسـت كـه آن لهجـه هـاي رايـج در منطقـه عمـدتاً براسـاس منطقـه       گـذاري لهجـه   اساس نام
. بيش از ساير منـاطق در آن رواج دارد و بعـدها از آن منطقـه بـه سـاير نقـاط اشـاعه پيـدا كـرده اسـت          

رّاء، رو    تـوان بـه لهجـه    هـا مـي   از اين مـدل لهجـه   ... دبـار، مهربـان، همـدان، ركـين و     هـاي برچلـو، چـ
.اشاره كرد

عــلاوه بــر ايــن گــاهي يــك لهجــه يــادآور شخصــي اســت كــه بــراي اولــين بــار در منطقــه آن را
عاشــيق درويــش،. هــا نيــز اســتفاده و تــرويج شــده اســت  كــاربرده و بعــدها توســط ســاير عاشــيق بــه

.دده قرباني، عاشيق قرباني. 1



13    71 

ــوان يشــان عن
ج در منطقـه را

هــا را از لهجــه

اسـت كـه بـه
ــي بــا نــام آن
ـماعيل اشـاره

لعه محمدآباد
گـذاري آن نـام   

ن بـراي عـدم
عمــي خطــاب
چلـو، بـه ايـن

(
ـه آنهـا لهجـه
ي ويـژه برچلـو
ي بـادي نظيـر

397، پاييز 6ماره 

ــد ت مــي اي. دان
هـاي رايـج جـه       

ــران چــون آن ل

 يـك داسـتان
كلــ داســتان، بــه

وغلـو و شـاه اسـ

مستان روستاي قل
برچلـو، علـت ن

ـتان او بـه خـان
عبــارت خــان ع

هـاي برچ عاشـيق      

)ها زاده
)ند خان عمو

)فرماييد
بخشيد خان عمو
يـم كـه كـلاً بـ

هـاي لهجـه . نـد 
ايـره و سـازهاي

ن، سال دوم، شم

يــتث داراي اهم 
بسـياري از لهج ،
و در ادامــه ديگــ

].11[گفتند 
ن يـا بخشـي از
ســتفاده در آن د

هـاي كوراو جـه   

اي در آرام ن قلعه
در» 1ان عمـي  

معشـوقه و دوسـ
ســتان خــان بــا
تان در ذهـن ع

ي مكتب و ملا ز
ان به نزد شما آمده
ض آنها را قبول ف
و طاهر ميرزا را بب

لهجـه داريـ 12-
ان تخـاب نكـرده  
هـي آنهـا بـا دا

رازان

ــن حيــث ــو از اي
ـد حيـات بـود،

و رار مــي دادنــد
گ شيق قربان مي
م يـك داسـتان
لهجــه مــورد اس

تـوان بـه لهج ـي   

ي معروف به قربان
خـا«ي بـه نـام   

ـحنه التمـاس م
ن قســمت از داس
بخـش از داسـت

 :[
ها بچه(لر  ملازاده

براي التماس( ي
عرض(يين  بول ائله
و( ان عمي بياييد

-10خـود برچلـو      
اي انت ي جداگانـه   

ـه امكـان همراه

ــ ــه برچل در منطق
ـه ايشـان در قيـ
ورد اســتفاده قــر

هاي عا ها لهجه
ه برگرفته از نـا
ه و از آن پــس
ز ايـن مـوارد مـ

قربانعلي خداوردي
اي ردن از لهجـه  

طـاهرميرزا و صـ
در ايــن. دانــد ي

ن ملـودي ايـن
]9[ق شده است 

كتب اوشاقلاري
خان عميگليب 

لارين عرضيني قب
خايشلا اؤلدورمه 

ـيق پاشـا، در خ
ك آنهـا اسـامي
گيني هسـتند كـ

ــه اي را د ن قلع
اي كـ در برهـه   

بــار ايشــان مــو
ه ده بودند، به آن

دي نيز نام لهجه
شــد ص ادا مــي

از. ه شده اسـت 

مزار عاشيق ق -1
بـر  پاشا ذيل نام

بـه داسـتان ط
ميرزا مربــوط مــي
يل ماندگار بودن
خان عمي اطلاق
مك
اولار التماسا
اولا
گل اوني باغي
اظهـارات عاشـ

د و براي تك تك
سـنگي هـاي  جـه 

ــا عاشــيق قرب
كننـد كـه مي

بــراي اولــين ب
ايشان اخذ كرد
در موارد

اي خــاص شــيوه
داستان شناخته

.كرد

1تصوير 
عاشيق
بدين عنوان را
تنبيــه طــاهرم

به دلي. شود مي
ملودي لهجه خ

بر اسـاس
گويند برچلو مي

و كميجان لهج

.خان عمو. 1
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هـاي كميجـان امكـان نـواختن چؤگـور بالابان وجود ندارد و در دوران گذشـته هـم تنهـا خـود عاشـيق     
هــاي رايــج در دو در همــين راســتا عاشــيق درويــش در مقايســه لهجــه]. 9[هــا را داشــتند  ايــن لهجــه

دارنـد كـه از قـديم اعتقـاد بـر ايـن بـود كـه لهجـه چـرّاء نسـبت بـه مـي منطقه برچلو و شراء، اظهـار  
].12[لهجه برچلو شادتر است 

ويــژه از عــدم مطالعــه علمــي دقيــق در حيطــه موســيقي عاشــيقي برچلــو و نــواحي اطــراف آن، بــه
منظر شـناخت دقيـق مقامهـاي مـورد اسـتفاده در منطقـه، منجـر بـه ايـن شـده اسـت كـه بسـياري از

هـايي از بسـا كـه تـاكنون نمونـه     ب منطقه در خطر نـابودي و فراموشـي قـرار گيرنـد و چـه     هاي نا لهجه
عاشـيق حسـين. باشـد، از بـين رفتـه باشـند     آنها كه ركوردي از آن بـر روي نـوار كاسـت موجـود نمـي     
:كنند شهبازي از خنجين در همين راستا به نكته جالبي اشاره مي

تـا اينكـه يـك بـار. اسـت كـه عمـلاً مـرده بـود     » ركـين «لهجـه  هاي بومي منطقه خنجـين   از جمله لهجه
هــايي از قــزوين و مــان دعــوت كــرده بودنــد و در آن محفــل عاشــيق  مــن را در مراســمي بــه منــزل همســايه 

نوبـت كـه بـه مـن رسـيد، مـن بـه صـورت اتفـاقي بـا لهجـه ركـين چيـزي. فشك فراهان نيز حضـور داشـتند  
].10[اي ابراز شگفتي كردند  رفت و همه از وجود چنين لهجهخواندم كه به شدت مورد توجه قرار گ

هـاي اسـت، لهجـه    تهس ـكند كـه برخـي مواقـع وقتـي او در خلـوت خـود نش       عاشيق پاشا عنوان مي
هـا بـه كنـد اي كـاش در زمـان اجـرا در يـك مراسـم، ايـن لهجـه         آورد كـه آرزو مـي   اي به ياد مي ويژه

كنــد و امـا متأســفانه در زمـان اجــرا ذهـن وي يــاري نمـي    . كنــديـادش بياينـد تــا بتوانـد آنهــا را اجـرا     
].9[ها برايش مقدور نيست  امكان استفاده از آن لهجه

ــز ــالي در كشــور گرجســتان و ني ــه بورچ ــردم كميجــان و منطق ــاريخي م ــه پيوســتگي ت باتوجــه ب
مكتـب«و بـا دقـت بـر ايـن مهـم كـه       ] 5[هاي محـال سـولدوز در اسـتان آذربايجـان غربـي       قاراپاپاق
ــوده   » بورچــالي ــر عاشــيقي در كشــور جمهــوري آذربايجــان ب ــز] 19[يكــي از مكاتــب اصــلي هن و ني

گانـه هنـر عاشـيقي در ايـران يكـي از محيطهـاي اصـلي هفـت    » سـولدوز  /محيط عاشـيقي قاراپاپـاق  «
ــت  ــراي]4[اس ــز ب ــيقايي ني ــتركات موس ــر مش ــه از منظ ــه منطق ــن س ــتگي اي ــي پيوس ــاً بررس ، يقين

.ه موضوعي جذاب خواهد بودمحققين اين عرص
هـا مطالـب ها هـم عاشـيق  نهـا در حـين بيـان داسـتا     در ارتباط با چگـونگي اسـتفاده از ايـن لهجـه    

. هـاي مخصـوص بـه خـود دارد     هـر داسـتاني بـا توجـه بـه مضـمونش لهجـه       . كننـد  جالبي عنـوان مـي  
وجـود داشـتهبـئش   100اگـر مـثلاً در يـك داسـتان     . البته لهجه هـر بـئش بـا بـئش ديگـر فـرق دارد      

هــاي باشــد، عاشــيق بايــد بتوانــد هــر بــئش را بــه يــك لهجــه خــاص بخوانــد و الا اســتفاده از لهجــه 
در مقايسـه بـا منـاطقي چـون آذربايجـان،. تكراري در يك داستان، مورد پسـند مخاطـب نخواهـد بـود    

ــا لهجــه   ــو يكســان اســت، ام ــه برچل ــه اصــلي داســتانهاي منطق ــورد اســتفاده كــلام و جانماي هــاي م
تفاده در هــر شــعر نيــز متفــاوتهمچنــين ممكــن اســت تعــدادي از واژگــان مــورد اســ. متفــاوت اســت

].9[ باشد
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، اغلــب]14[رود  اي ســيدي زمــاني كــه بــه ديــدار حســن پاشــا مــي بــه عنــوان مثــال در داســتانه
هاي داستان كوراوغلو، داسـتان شـاه اسـماعيل در لحظـه مبـارزه شـاه اسـماعيل بـا عـرب زنگـي بئش

امـا در داسـتان اصـلي و. شـوند  هـاي جنگـي و حماسـي اجـرا مـي      هـا اغلـب بـه لهجـه     بئش... و ] 12[
از طرفـي زمـاني كـه. هـا عاشـقانه اسـت    هاي مـورد اسـتفاده بـراي بـئش     كرم تم كلي داستان و لهجه

توانيـد آن را شـاد كنيـد، نمـي   شما داريـد بـه عنـوان مثـال صـحنه از دنيـا رفـتن كسـي را روايـت مـي          
و لهجـه مـورد اسـتفاده در ايـن صـحنه بايـد سـوزناك و غمگـين باشـد تـا روي مخاطـبروايت كنيد 

به عنـوان مثـالي ديگـر از عاشـيق درويـش، بخشـي از داسـتان بهـرام كـه گويـاي]. 15[اثرگذار باشد 
:شودفراق و جدايي يار از محبوب است، بايد با يك لهجه عاشقانه بيان 

ريليم گئديمسين من سندن آي گؤنگول نئجه تاب ائيله
)اين دل چگونه طاقت بياورد تا من از تو جدا شوم و بروم(

اوتور دولانيم باشينا قول بوينينا ساليم گئديم
)بنشين تا به دورت بگردم، دستانم را بر گردنت بياويزم و بروم(

بعد فرهنگي و اجتماعي -4-1-2
ها به عاشيق شدن فرزندانشان نگرش خانواده -1-4-1-2

هـا بـا هـا هويـدا اسـت، در گذشـته نحـوه برخـورد خـانواده        گونه كه از فحـواي كـلام عاشـيق   آن
. ورود فرزندانشــان بــه عرصــه هنــر عاشــيقي، بســته بــه دلايــل گونــاگون بســيار متفــاوت بــوده اســت 

انــد و در مقابــل داده انــد و فرزندشــان را مــورد تشــويق قــرار مــي برخــي شــديداً موافــق ايــن امــر بــوده
علـت منـع گـروه دوم ريشـه در. انـد  هكـرد بـه شـدت فرزنـد خـود را از ايـن كـار منـع مـي        برخي ديگر 

ــانواده   ــذهبي خ ــا داشــته اســت مســائل فرهنگــي، اقتصــادي و بعضــاً باورهــاي م در همــين راســتا. ه
كننـد كـه انـد، عنـوان مـي    عاشيق درويـش كـه هنـر عاشـيقي را از پـدر و پدربزرگشـان بـه ارث بـرده        

شت من اين هنـر را بيـاموزم تـا مبـادا از بـين بـرود و بـه نسـلهاي آينـده انتقـالپدرم همواره علاقه دا
هــا در منزلشــان و عاشــيق اتــابكي داشــتن صــداي دلنشــين، حضــور مــداوم عاشــيق]. 12[پيــدا نكنــد 

عاشـيق]. 15[داننـد   ترين عامـل بـراي آمـوختن ايـن هنـر از جانـب ايشـان مـي         تشويق والدين را مهم
تنهـا هـيچ مشـكلي بـراي ورود مـن بـه ايـن وادي نداشـتند، بلكـه خانواده من نـه كند كه  پاشا نقل مي

گفـت بـه اسـتادت بگـو بـه منـزل مـا بيايـد تـا رفتم، پـدرم مـي   وقتي براي آموزش به منزل استادم مي
كنــد كــه منــزل اســتادم عاشــيق عاشــيق آقامحمــدي بيــان مــي]. 9[مــا هــم بشــنويم و لــذت ببــريم 

رفــتم و عشــق لــذت بــردن از هنــر ايشــان تــا اراك دنبــال ايشــان مــيمــن بــه . رســول در اراك بــود
كردنـد و بـه ايـن هنـر شـدت از ايـن كـار اسـتقبال مـي      خانواده مـن بـه  . آوردم ايشان را به ميلاجرد مي

در مقابــل افــرادي چــون عاشــيق حســين شــهبازي از خنجــين و عاشــيق]. 17[گذاشــتند  احتــرام مــي
ــائب   ــداب، از مص ــدري از خن ــا حي ــير و   محمدرض ــود در مس ــراوان خ ــكلات ف ــر و مش ــه هن ورود ب

كنـد كـه تمـام اعضـاي خـانواده مـن بـا ورود مـن عاشـيق شـهبازي عنـوان مـي    . كنند عاشيقي ياد مي
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ــأل  ــن مس هر اي
شـيقي او را بـه

حفـل عاشـيقي
ــه ــاري ك لام ان

خوانـد، ـد مـي      
چنـد كـلامـم      

ن بخـوانم نـان

ايشــان. دارنـد       

يــراالله انــاري را
آچيـب باغلامـا

درش آمـوزش
در. دهـد  ت مـي    

آقـاي شـه. دنـد       
ــل در ــرين عام
ه كـه هنـر عاش

كـه در يـك مح
ــلا ـا عاشــيق غ
ه عاشـيق محمـ
ق غـلام تـو هـ

قـرار نيسـت مـن 
.[  

زمينـه بـه يـاد

ســي عاشــيق خي
تـواني در م، مـي       

او نيـز نـزد پـد
ه او را شكسـت

گـور مخـالف بود
ــود ر ــخ ا بزرگت

هألبـه ايـن مس ـ     
16.[

كننـد ك وان مـي  
ــود   از قضــا. ي ب

مـا مـادامي كـه
كردنـد عاشـيق ي    

.اش ببـرد  خـانواده      
]14[به من برسد 

خـود در ايـن ز

درويش
ــك مراســم عرو
ك عاشـيق داريـم

د و چـون خـود
شـود كـه ن مـي    

139 

اختن سـاز چؤگ
ــانواده ــهر و خ
قيـده پدرشـان

6[كنند  بيان مي
ديگر

اي عنـو خـاطره     
ــايي حــال هنرنم

ام. نشسـته بـود     
ران اصـرار مـي

ـه نـان بـراي خـ
و بروند تا نوبت

كـودكيدوران      

عاشيق -12وير 
در يــ. ــن داشــتم

مـن گفتنـد يـك
.واهيم داد

در عاشـيق بـود
ت، و نتيجـه ايـن

7، پاييز 6شماره 

ـژه خريـد و نـو
ــيط شـ ــر مح ب
شيق حيـدري عق
صلي مخالفتشان

ها به يكد شيق
ـمدي بـا ذكـر خ
ــتجاني در ح دس
د هـم در جمـع

چقـدر ديگـر هـر 
:گفت د و مي

و آمـده يـك لقمـ
ن هنرنمايي كنند
ـاطره جـالبي از

تصو
ســال ســ 9-8ود 

مردم روستا بـه 
وي به تو پول خو

اگردان پـدو ش ـ
دانسـت لام مـي  

:  

رازان، سال دوم، ش

ويـ ز هنـر و بـه  
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مـن بـه خانـه برگشـتم و ديـدم چؤگـور او در خانـه مـا بـه. ايشان بـه حالـت قهـر مراسـم را تـرك كردنـد      
صـبح پـس. پدرم شـب خواسـت مـن را تنبيـه كنـد، امـا عاشـيق خيـراالله مـانع شـد          . تكيه داده شده استديوار 

كنـد، نبايـد مـانع روزي او شـوي و يـا از رفتن او پدرم به مـن گفـت وقتـي عاشـيق در مجلسـي هنرنمـايي مـي       
درس در ذهـناز آن تـاريخ بـه امـروز ايـن     . گـويي نداشـته باشـد و كنـف شـود      سؤالي بپرسي كه او توان پاسـخ 

خوانـد، تـا شـخص او از مـن درخواسـت نكنـد، چيـزي نخـواهم من مانده است و در مراسـمي كـه عاشـيق مـي    
.خواند

ها جايگاه اجتماعي عاشيق -3-4-1-2
ــارات مصــاحبه  ــم  براســاس اظه ــاكنون، مه ــته ت ــوندگان، از گذش ــذار در ش ــل تأثيرگ ــرين عوام ت

:ان مردم عبارتند ازبالارفتن پايگاه اجتماعي يك عاشيق در مي
].12[بردن هر نوع واژه ركيك و سخيف در حين اجراي برنامه  كار خودداري از به -1
].15[كيفيت كار عاشيق و زيبايي صداي او  -2
.]18[و ] 17[بودن عاشيق  پاك و مؤدب باحيا، چشم -3
.]16[آرايش ظاهري و نوع پوشش عاشيق در بين مردم  -4
.]14[و ] 13[، ]9[متانت، افتادگي و تواضع  -5
.]14[و ] 13[سخنداني و بلاغت كلام  -6
.]18[و ] 14[، ]13[، ]9[مؤمن و متدين بودن  -7
.]14[پرهيز از غرور و تكبر  -8
.]14[داري  آداب معاشرت قوي و مردم -9

.]18[و ] 14[، ]9[پرهيز از خواندن اشعار سبك و عاميانه  -10
 ــ  ــاطرات و نكــات ارزشــمندي از اس ــر خ ــه ذك ــه ب ــن رابطــه مصــاحبه تاداندر ادام شــونده در اي

.خواهيم پرداخت
:فرمايند طبع و فروتني عاشيق حيدر محمودي چنين مي  عاشيق عباد در ذكر مناعت

اتفاقــاً در ايــن. ســال داشــتم كــه در يــك مجلــس عروســي در شــهر قــم حضــور پيــدا كــردم 13-12مــن 
مجلـس از طـرف كسـاني كـه در. كردنـد  مجلس عاشيق حيدر محمـودي هـم حضـور داشـتند و هنرنمـايي مـي      

شناختند و به توانمنـدي مـن در ايـن هنـر واقـف بودنـد، از مـن خواسـته شـد كـه مـن هـم چنـد بـئش مرا مي
ايشـان متواضـعانه بـه مـن گفتنـد اگـر. زده سـرم را بـه پـايين انـداختم     اما من در حضـور اسـتاد خجلـت   . بگويم

خـان را خوانـدم و نامـه تيلـيم   ي از معـراج مـن هـم بخش ـ  . دانـي بخـوان تـا مـن چؤگـورش را بنـوازم       چيزي مي
].13[ايشان سازش را نواخت 

در همــين راســتا عاشــيق پاشــا از نحــوه برخــورد عاشــيق حيــدر محمــودي در مراجعــه حضــور وي
:گويد به خدمت ايشان مي

نواخـت بـراي آمـوختن چنـد نكتـه چند سال پيش به همـراه يكـي از دوسـتانم كـه بـه تـازگي چؤگـور مـي        
ايشـان بـاوجود ايـن كـه همسـن پـدر مـا بـود، بـه پـاي مـا. فروشي عاشيق حيدر محمودي رفتيم قاليبه مغازه 
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ـدر محمـودي

رد تــا بــرود بــه

تگزار همـه هنرمن

وم عاشــيق مســ

گفتنـد دايـي جـا
ميانـه چيـزي عاي
پاسـخگويي نخـ
ي داريـم كـه آن

د را بــه دســت آ
چـر. دانـا باشـد        

ه پاسـخگويي بـ

:گويند چنين مي
لال بيـان هـر داس
دن، يعنـي سـخن
ك صـحنه شـاه م
تـأثير گذاشـته بـ

 ]9.[  
ـود عاشـيق حيـ

را بــه مــن ســپر

گفـت مـن خـدمت

ــي خــود مرحــو

يح االله بـه مـن گ
ـوختن اشـعار عام

پرســند، تـوان ـي   
نكـن؛ انسـانهايي

رادشــود دل افــ
بايـد سـخنور و
بتوانـد از عهـده

ق عباد
ن عاشيق پاشا چن

در خـلا. خوانـد  ي    
يعنـي عـارف بـود
نـيم كـه در يـك
ر اذهـان عمـوم

رسيد به اصلي مي
نـري اسـتاد خـ

ق حيــدر ســازش
.ببين
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گ مـي . زلش بـرد    

دايــ از اســتاد و 

روز عاشـيق مسـي
از آمـ. قي بيـاموز     

چيـزي از تـو مـ
فتـي مـنم مـنم ن

].14[ند كند 
 بــا زبــان مــي 
خـاطر عاشـيق ب
سـند و او بايـد

عاشيق -13صوير 
ني شاگرد ايشان
ـد بـود و نـه مـي

كـردن ي عاشـيقي 
بين عاشـيقي مـي   

گذشـته چنـان بـر
واسته بود، حتماً ب
ـي و جايگـاه هن

:كنند ي
عاشــيق. ه بــوديم

كند كه بيا و مي

7، پاييز 6شماره 

هـار بـه منـزاي ن   
].9[زد من بياييد 

ــمدي بــه نقــل

يـك ر. كـردم  ـي  
ـار كـلام عاشـيق

شــود، ي بـاز مـي  
مجلسـي هـم رف
ا كلامشان خواهن
رد آن قــدر كــه

بـه همـين خ. د 
ت متعـددي بپرس

تص
محمود كميجاني
ه كوچه بازاري بلـ

ع. كـرد  سـت مـي   
ي از داسـتانهاي

ه در گسـأل يـن م 
شاه مردان مدد خو
خصـائل اخلاقـي

توجه تعريف مي ب
ـه عروســي رفتــه
داماد چنان گريه

رازان، سال دوم، ش

صـرار مـا را بـراي
شكلي داشتيد به نز
علــي اصــغر صــ

:د
نـوازي مـ ا دايـره 
جاي ايـن كـ ما به

ييـت بــه مجلس ـ  
بـه هـر. هي شد

 كه پوست تو را با
عبــاد اعتقــاد دار
توان چنين كـرد
س از او سـؤالات

خصيت عاشيق
ه يك كلمه ترانه
ك صـلوات درخواس

در بسياري. وردنآ
ا. رسد فردي مي

كرم يك بار از ش
اهري در ذكـر خ

اي جالب خاطره
ب در روســتايي بــه

من ديدم مادر. د

ر

برخاست و به اص
هرجايي كه مش
عاشــيق ع

كنند عنوان مي
من در ابتدا
هم هنر است ام

زمـاني پاي. شـد 
زده خواه خجلت

ك سخن مسلطند
عاشــيق ع

ت اي نمي نوشته
است در مجلس

]13 .[

شخ در بيان
استاد من نه
از هر بئش يك
اخلاق به ميان

به داد) ع(علي 
باور داشتند اگر

جـوااستاد 
در ميان مردم،
يــك شــب
برادرش سر بزند
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ـه رحمـت خـدا

ت داشـت كـه
يـد مـردم از او
م كـه عاشـيق
ــي كــه تعــداد

هري
عمـال و رفتـار
و نــوع نگــرش

ا بـهـرش آنه ـ   
يـك خـانواده
. خواهـد داشـت           

 .

عاشــيق در 27
افـراد فـوت]. 6

397، پاييز 6ماره 

گوينـد بـ مـي  مـا          

.د

ك عاشـيق ارادت
اگـر نـامش بياي
بـه خـاطر نـدارم
شــت در مجلســ

].18[ه كند 

يق صفرعلي جواه
معـه تنهـا بـه اع
و درك جامعــه

هـا و نـوع نگـ ه  
ـري حـاكم بـر
ق نيـز وجـود خ

].15[خواهد بود 

7اخيــر حــداقل 
6[ـات هسـتند      

ن، سال دوم، شم

و شـريفي بـود ام

الان خواهد آمد. ت
.اي داري ي ويژه

قـدر بـه يـكه آن    
ه ممكـن اسـت

مـن ب. گـردد  ـي     
ــرا   عقيــده داشزي

د را به آنها هديه

نار فرزندش عاشي
بـين افـراد جامع
متــأثر از ميــزان
فكـري خـانواده
در فضـاي فكـ
شـخص عاشـيق
چندان مثبت نخ

قــرن ا 1طــول 
نـوز در قيـد حيـ

رازان

ي انسـان خـوب و

عاشيق حيدر است
پيش من مژدگاني
ـك فـرد غريبـه
هـم هسـت كـه
يوه عمـل او برمـ

.ه كــرده باشــد 
باترين كلام خود

زنده بالابان در كن
در ـاه عاشـيق    

يــن موضــوع م
حسته بـه سـط  

ه عنـوان مثـال
زيـادي بـراي ش
ص عاشيق هم

هي منطق
دهــد كــه در ط ي

نفـر هنـ 8ميـان    

شـتيم كـه خيلـي

است؟
.ي

ن ساز مال خود ع
شيست گفته با

ند كه ببينيـد يـ
عاشـيقي ه. بود

بـه مـرام و شـيو
جلســي اســتفاد
عاشيق بايد زيب ،

حمد جواهري نواز
هـا مقولـه جايگـ

بلكــه اي. اســت
بس. يز بوده است

بـه. كنـد  ير مـي 
احتـرام بسـيار

خانواده به شخص
هاي رين عاشيق

شــده نشــان مــي
ت كـه از ايـن م

واهرم چه شده؟
ما عاشـيقي داش: 

نظورت چه كسي
يق حيدر محمودي
ه نكن خواهرم اين

اگر را :تشد و گف
دامه بيان فرمود
ين غمگين شده

همه چيز ب. كنند
ار عاميانــه در مج

اند، محترم نشسته

استاد مح - 14 ل
ه برخي عاشـيق 
مــرتبط نبــوده
هنر عاشيقي ني

اين مس ه تغييأل،
دانـد، هنر مـي 

صورت نگرش
تر برجسته -2-
شـ هــاي انجــام ي

وجود داشته است
:عبارتند از

خو: پرسيدم
گفتپاسخ 

.رفته
منظ: پرسيدم
عاشي :گفت
گريه :گفتم

خوشحال ش
ايشان در ا
به خاطر او چني
به زيبايي ياد نك
حيــدر از اشــعا
زيادي انسان م

شكل
به عقيده ب
خــود عاشــيق
مردم به مقوله
مقوله فرهنگ،
كه عاشيقي را
اما در غير اين

4-4-1-
بررســي
منطقه برچلو و
شده به ترتيب
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 ــ     ــيق محم ــران، عاش ــداالله جي ــيق اس ــي، عاش ــيق نق ــي، عاش ــيق تق ــر، عاش ــي اكب ــيق عل ودعاش
كميجــاني، عاشــيق مشــهدي صــادقِ كــريم، عاشــيق محمــد محمــدي، عاشــيق مســيح االله ســيفي،
عاشيق رفيع ملا صـادق، عاشـيق غـلام انـاري، عاشـيق خيـراالله انـاري، عاشـيق گـل احمـد، عاشـيق

اي، عاشـيق اصـغر قيه محمد، عاشيق علـي اصـغر، عاشـيق يـداالله كـوت آبـادي، عاشـيق قربـان قلعـه         
.مد اسفندانياي، عاشيق مح قلعه

  :هاي در قيد حيات عبارتند از عاشيق
ــاد، عاشــيق درويــش، عاشــيق نبــي االله آقامحمــدي، عاشــيق عليرضــا عاشــيق پاشــا، عاشــيق عب
اتــابكي، عاشــيق اميــد فــلاح، عاشــيق علــي اصــغر صــمدي، عاشــيق ارســلان و عاشــيق ســيد ســجاد

.ميرحسيني
منـد بـه ايـن حيطـه كـه ايـن لازم به ذكر است كه از گذشـته تـا بـه امـروز تعـداد افـراد علاقـه       

انـد، بـه مراتـب بيشـتر از تعـداد مـذكور اسـت كـه از كـرده  اي دنبـال مـي   هنر را به صـورتي غيرحرفـه  
.بردن نام يكايك آنها صرف نظر شده است

هـاي تـرين عاشـيق   ر مـورد نـام برجسـته   كننـده در ايـن پـژوهش ميـداني د     وقتي از افراد شركت
شـويم كـه سـه نـام در شـود، بـا اسـامي گونـاگوني مواجـه مـي       همدان سـؤال مـي   -محيط عاشيقي قم

عاشـيق حيـدر محمـودي، مرحـوم عاشـيق :اين بين فصـل مشـترك همـه اظهارنظرهـا هسـتند     
.االله رضايي و مرحوم عاشيق عباس غلامي  مسيح

ي، آنچـه ايــن سـه هنرمنـد گرانســنگ را نسـبت بـه ســايرينت هنرمنــدان گرام ـابراسـاس اظهـار  
ــوده ــته نم ــه  برجس ــت، مجموع ــد از   اس ــه عبارتن ــت ك ــي اس ــي و اخلاق ــاي فن ــابقه :اي از پارامتره س

فعاليــت، تســلط بــالا بــر داســتانها، ســخنوري، دانســتن اشــعار عرفــاني، وارســتگي شخصــيت، زيبــايي
.ها و اشعار جديد ، ملودي داستانهاصدا، مهارت در نواختن چؤگور، خلاقيت در توليد 

و عاشيق عباس غلامير محمودي، عاشيق مسيح االله رضايي عاشيق حيد: از راست به چپ به ترتيب -15تصوير 
).اينترنت: منبع(

امروز -2-2
افول هنر عاشيقي در برچلو -1-2-2
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اي از زمـان خـوبي بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه در برهـه        آنچه پـيش از ايـن عنـوان شـد، بـه     
امـا بـدون. هنر عاشيقي به طرز چشمگيري در منطقـه برچلـو از رونـق و شـكوه برخـوردار بـوده اسـت       

.چنــدان دور آن نــدارد  هــيچ ترديــدي وضــعيت كنــوني آن در منطقــه قرابــت چنــداني بــه گذشــته نــه 
اعتقــاد دارنــد كــه بــر روي هنــر عاشــيقي در منطقــه غبــار نشســته اســت و برخــي تادانبرخــي از اســ

بــه بيــان. حتــي پــا را فراتــر گذاشــته و بــه كشــيدن نفســهاي آخــر ايــن هنــر در منطقــه اعتقــاد دارنــد
كننــدگان در ايــن پــژوهش، افــول هنــر عاشــيقي در منطقــه از دو نقطــه حســاس آغــاز شــده مشــاركت

تـر اسـت و مـورد دومگـردد كـه قـديمي    زيـون در منطقـه برمـي   يگيرشـدن تلو  اولين مورد به همه. است
رگ درسـال پـيش بـا شـدت زيـادي آغـاز شـده اسـت، بـه رواج گسـترده اسـتفاده از اُ            10كه حدوداً از 

تـرين عامـل شـوند پديـده دوم را مهـم    هـاي مصـاحبه   كليـه عاشـيق  . شـود  مجالس عروسي مربوط مـي 
نـواز برجسـته آقـاي محمـد جـواهري و برخـي نظيـر بالابـان   . داننـد  مـي كننده بقاي هنر عاشيقي  تهديد

عاشيق علي اصغر صمدي به خاطر اين جـو جديـد حـاكم بـر هنـر عاشـيقي در منطقـه، حتـي بـه طـور
عاشـيق علـي اصـغر صـمدي بـا بيـان اينكـه امـروز. كشـيدن از ايـن هنـر هسـتند     كلي در حال دسـت 

ــدان در جــا  متأســفانه مــي ــه چؤگــوربيــنم حرفهــاي مــن چن ــه همــين خــاطر ن ــدارد و ب ــدار ن يي خري
خـود بـه نـام تادناي از يكـي از اس ـ  روم، بـه ذكـر خـاطره    نوازم و نـه بـراي ارائـه هنـرم جـايي مـي       مي

:پردازد بزرگي مي عاشيق احمد جامع
ديگـر دنبـال ايـن :بزرگـي بـه مـن گفـت     به نـام عاشـيق احمـد جـامع     تادانمسال پيش يكي از اس 12حدود 

!هنر نرو
چرا؟ :پرسيدم
كننـد هـا دعـوت مـي    كـه مـا را بـه عروسـي     بـراي ايـن  . ديگر اين هنر خريداري نخواهد داشـت : گفت پاسخ

متأسـفانه شخصـي كـه بـه كـلام. گيـرد  انـد و كسـي مـا را تحويـل نمـي      بينيم در آنجا نوازنـده ارگ آورده  و مي
].14[اهميت بدهد، خيلي كم شده 

شـدن موسـيقي عاشـيقي تنهـا بـر رانـده  حاشـيه  بـاور اسـت كـه بـه    عاشيق ارسلان عميقاً بر اين 
يــك هنــر تــأثير نگذاشــته اســت، بلكــه در كمــال تأســف بــر تضــعيف جايگــاه زبــان مــادري در بــين

زبـان هـاي تـرك   بـه شـكلي كـه فرزنـدان خـانواده     . زبان منطقه نيز مـؤثر بـوده اسـت    هاي ترك خانواده
ــادي مــي   ــه از فرهنــگ خــود فاصــله زي ــه رفت ــانگ رفت ــه زب ــه ســخن گفــتن ب ــادر ب ــد و ديگــر ق يرن

ايشـان عقيـده دارنـد كـه هنـر عاشـيقي فراتـر از موسـيقي صـرف اسـت و همـواره. شان نيستند مادري
تـرين بسـترهاي حفـظ ادبيـات شـفاهي تركـان ايـران بـوده اسـت و بـا نـابودي در طول تاريخ از مهـم 

 ــ  ــن قشــر از جامع ــان اي ــه زب ــات و در ادام ــين خواهــد رفــتآن بخــش مهمــي از ادبي ــه نظــر. ه از ب ب
ه آمـوزش زبـان تركـي در كنـار زبـان فارسـي اسـتأله مهم در ايـن زمينـه، مس ـ  ألرسد كه يك مس مي

مانـدن و كه باعـث آشـنايي فرزنـدانمان بـا شـعر تركـي و هنـر عاشـيقي شـده و زمينـه را بـراي بـاقي            
ي از مشــكلات عــدمكننــد، يكــ ايشــان در ادامــه بيــان مــي. دكــرپيشــرفت ايــن هنــر فــراهم خواهــد 



ايـن. رويـم  ـي    
ي از ســر كــار
كــه برخــي از
ـافي برخــوردار
داشـته باشـد،

يجـان، اعتقـاد
ن بـه اهميـت

افزاينـد در مـي  
كردنـد نـه بـه

شـيقي از منظـر

تـرين ان مهـم          

.  

]8[رزندانشـان           

ــه ــاه آوردن ب ن

ننـد امـا مـا نمـ
ي اســت و وقتــي

ــيم نكدوم اي. كن
ــه نفــس كــ د ب
ن زمينـه وجـود

شهرسـتان كمي
كـافي پيشـينيان

ايشـان م. اسـت   
ك فـرد نگـاه مـي       

ـعيف هنـر عاشـ

.ي
شـته، بـه عنـوا

مجالس عروسي

ن مـادري بـه فر

ــان كــلام و پنـ

كن ي دعـوت مـي    
ان كــار ديگــري
ــي را اداره محفل
گون، از اعتمــاد
توانمنـد در ايـن

ارسلان
وسـتاي چلبـي
قي، بـه توجـه
كمرنـگ شـده ا
ه بـه سـاز آن ف

يرگـذار بـر تضـ

مجالس عروسي
نسـبت بـه گذ

عوت نشدن به م

و انتقـال زبـان

ــه جــ ل جــوان ب

139 

را بـه محـافلي
ا ممــر درآمــدما

ــوانيم م ه نمــي  ت
ــا ر محافــل گون
حضـور افـراد ت

عاشيق -16صوير 
ايـن هنـر در رو
ه از هنـر عاشـيق

ه كد ايـن مسـأل    
نشسـتند نـه مـي      

رين عوامـل تأثي

دن پاي ارگ به
راسـم عروسـي

ها به علت دع ق
].10[مندان 

له مهـم حفـظ

خصــوص نســل
.]14[و 

7، پاييز 6شماره 

اين است كه ما
نكــه اغلــب مــا
ــه ته هســتيم ك
مكــان اجــرا در
ي كـه احتمـال

تص
ـوتان برجسـته ا
در نسل گذشـته

ر نسـل جديـدد
ـخن عاشـيقي م

].13[كردند  مي
تـر تـوان مهـم   ي  

:ابي كرد
گشوده شددامه 
هـا بـه مر شـيق  
.مايي

ممر درآمد عاشيق
ضمين آينده هنرم

هـا بـه مسـأ ده

ــه خ ــه و ب جامع
]13[رق و برق 

رازان، سال دوم، ش

شيقي در برچلو
اول اين: ــل دارد

آن ــدر خســت ، ق
ه دليــل عــدم ا

يـژه در مجالسـي
].8[ند كرد 

عبـاد از پيشكسـ
ل خوب مردم د
دد كه متأسفانه
ي كـه پـاي سـ
ه كلامش دقت

بنـدي مـي جمع
طقه را چنين ارزيا
تلويزيون و در ا

شـدن عاش دعوت
راز وجود و هنرنم

ترين م شدن مهم
بودن و عدم تض
ميت شدن خانوا

هميــت شــدن
مفهوم و پر ز كم

ر

توسعه هنر عاش
ه دو دليــألمســ

ــرديم برمــي گ
ــه هنرمنــدان ب

وي  نيستند و به
شركت نخواهن

عاشيق ع
دارد كه استقبا

گرد كلام برمي
افـراديگذشته 

سنش، بلكه به
در يك

هنرمندان منطق
ظهور -1
كمتر د -2

مكان براي ابر
قطع ش -3
بيمه نب -4
اهم كم -5

.]10[و 
كــم اه -6

هاي ك موسيقي

             80
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بـه شـكلي كــه. كنـد  ارتقـاي ايـن هنـر را فــراهم   اي كـه زمينــه رشـد و    نداشـتن متـولي ويـژه    -7
بـار هنرمنـدان ايـن عرصـه در منطقـه را بـه دور هـم جمـع نمـوده و حداقل ماهي يـا چنـدماهي يـك    

.]10[و ] 9[، ]8[زمينه آشنايي و همكاري آنها با يكديگر را فراهم كند 
.]18[ي المللي موسيقي عاشيق عدم آشنايي جامعه كنوني با اهميت و جايگاه بين -8
بخشــي بــه مــردم در مــورد اهميــت هنــر ســازي فكــري و آگــاهي ســازي، زمينــه عــدم فرهنــگ -9

.]10[فاخر عاشيقي از سوي نهادهايي چون فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما 
عاشيق شـهبازي از خنجـين در مـورد اينكـه بـالا بـودن سـطح ناآگـاهي در مـورد ايـن هنـر - 10

رش فرهنگـي جامعـه نسـبت بـه گذشـته كـه منجـر بـه تنـزل جايگـاهدر بين آحاد جامعه و تغييـر نگ ـ 
ــه  ــه مقول ــر ارزشــمند ب ــه عاشــيقي از يــك هن ــه ذكــر خــاطره   اي ن ــرم شــده اســت، ب ــدان محت اي چن

:گويند ايشان مي. پردازند مي
چؤگـورم هـم همـراهم بـود كـه بـراي پرهيـز از رؤيـت آن. گشـتم  در سفري از شـمال بـه خنجـين بـازمي    

در ترمينـال مسـافربري شخصـي از اهـالي. هـا آن را داخـل يـك گـوني گذاشـته بـودم       همشـهري توسط برخي 
اي؟ داخل گوني چه چيزي گذاشته: به من نزديك شد و بعد از سلام دادن پرسيد. تبريز مرا از دور ديد

.سازم است؛ چؤگور: گفتم
ي هنـر، يعنـي هويـت يـكچؤگـور يعن ـ ! دانـي؟  معنـا و مفهـوم و اهميـت و جايگـاه ايـن سـاز را مـي       : گفت

بايـد لباسـي از! اي؟ گونـه غيرمحترمانـه در گـوني گذاشـته     چـرا آن را ايـن  . ملت، يعنـي فرهنـگ، يعنـي افتخـار    
.مخمل و طلا به تن آن كني

حق با شماسـت امـا شـرايط فرهنگـي حـاكم بـر محـل زنـدگي و اطرافيـان مـن، مـرا وادار بـه: پاسخ گفتم
].10. [انگيز كرده است اين كار غم

وضعيت كنوني هنر عاشيقي در كميجان -2-2-2
پيشينه هنر عاشيقي در برچلو بيـانگر ايـن اسـت كـه كميجـان بـه عنـوان مركـز برچلـو همـواره

هـاي كميجـان مرتبـاً بـه شـهرها عاشـيق . ترين مركز هنر عاشـيقي و تربيـت عاشـيق بـوده اسـت      مهم
در كميجـان عاشـيقي. نـد كردرآمـد مـي  و روستاهاي اطراف سـفر كـرده و از طريـق عاشـيقي كسـب د     

به نام عاشيق علي اصغر وجود داشـته اسـت كـه يـك بـار بـراي مراسـم عروسـي بـه روسـتاي فشـك
سـپارند كنـد و ايشـان را در همانجـا بـه خـاك مـي       رود و بعد از مراسم در فشـك فـوت مـي    فراهان مي

. نفـر باشـد   10اخيـر، شـايد قريـب بـه     ها در كميجـان در حـوالي چنـد دهـه      گونه عاشيق تعداد اين]. 6[
نقـاط برچلـو صـي منـدان و نوانـدگان ايـن هنـر در اق     هـا، علاقـه   اما در لحظه كنوني كـه تعـداد عاشـيق   

بــه. باشــد ا در شــهر كميجــان بســيار كمتــر از آن اســت كــه مــورد انتظــار مــيكــم نيســت، تعــداد آنهــ
بت بـه گذشـته كـاملاً بـرعكسشكلي كه گويا رابطـه كميجـان و حومـه از منظـر رونـق عاشـيقي نس ـ      

نظـر از جملـه صـاحب  تادانبـراي پـي بـردن بـه علـت ايـن پديـده، نظـرات دو تـن از اس ـ         . شده اسـت 
.عاشيق علي اصغر صمدي و عاشيق درويش را جويا شديم
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نســل 4شــان حــداقل بــه  عاشــيق علــي اصــغر صــمدي كــه ســابقه هنــر عاشــيقي در خــانواده 
هـاي كميجـان ايشـان تفـاوت عمـده عاشـيق    . كننـد  البي اشـاره مـي  رسد، در اين مورد بـه نكتـه ج ـ   مي

بيننـد كـه هنرمنـدان كميجـاني هنـر عاشـيقي را بـه صـورت كـاملاً با ساير نواحي مجاور را در اين مي
طبيعتـاً وقتـي هنرشـان جـدي گرفتـه. نمودنـد  كردنـد و از ايـن طريـق ارتـزاق مـي      اي دنبال مـي  حرفه

آقــاي صــمدي در جهــت تأييــد نظــر خــود بــه ذكــر دو مثــال .نشــد، ممــر درآمدشــان از بــين رفــت 
:پردازند مي

هـاي كميجـان بـود كـه وقتـي ديـد ديگـر هنـرش جايگـاه سـابق مثلاً عاشيق رفيع ملا صـادق از عاشـيق  
فـردي كـه بسـيار صـداي زيبـايي هـم داشـت و در هفتـاد سـالگي وقتـي داسـتان. را ندارد، سازش را شكسـت 

عاشـيق خيـراالله انـاري هــم. بـرديم  ز شـنيدن صـلابت صـداي ايشــان لـذت مـي     نمـود، ا  كوراوغلـو را نقـل مـي   
توانــد از طريــق عاشــيقي گــذران امــور كنــد، از كميجــان بــه تهــران مهــاجرت كــرد و وقتــي ديــد ديگــر نمــي

بنـابراين در اطـراف كميجـان چـون بيشـتر ايـن هنـر. نگهبان يك كارخانه شد و در همانجـا نيـز از دنيـا رفـت    
ــه صــورت تفن ــال مــي را ب ــراي ســرگرمي دنب ــا در خــود نــي و ب ــد، ام ــاقي مان ــر در بينشــان ب ــد، ايــن هن كردن

.]14[اي بود، تا حد زيادي خاموش شد  كميجان چون سطح كار حرفه
پــرور اســت و پــدرش عاشــيق يــداالله عاشــيق درويــش كــه نســل ســوم از يــك خــانواده عاشــيق 

ان آموختــه اســت، دليــل رواجهــاي كميجــ هــاي خــود را در محضــر عاشــيق بخــش مهمــي از آموختــه
بينـد كـه در ميلاجـرد هنـوز بيشتر موسيقي عاشـيقي در ميلاجـرد نسـبت بـه كميجـان را در ايـن مـي       

ــادي مــي   ــه موســيقي عاشــيقي اهميــت زي ــب تركــي مــي  هــم ب ــد و در جلساتشــان اغل ــد دهن .خوانن
ميلاجـرددر . كـه، در شـهر كميجـان در لحظـه كنـوني ايـن مـورد كمتـر قابـل مشـاهده اسـت            درحالي

كننـد و هنرمنـد و نوازنـده از نوازنـده چؤگـور گرفتـه تـا دايـره هنوز هم در مجالس داستان تقاضـا مـي  
].12[و بالابان و ني و ساز و دهل به مراتب بيشتر از كميجان است 

دگرديسي كميجان از يك روستاي بـزرگ بـه يـك شـهر و در ادامـه بـه مركـز يـك شهرسـتان و
هـاي گونـاگون فرهنـگ نياكـاني را بايـد بـه گـرفتن از شاخصـه    تر و فاصـله شدن بيش به عبارتي شهري

افتـادن هنـر عاشـيقي در مركـز تـرويج موسـيقي عاشـيقي  سـكه  تـرين دلايـل از   عنوان يكـي از مهـم  
تنهـا ه را نـه ألايـن مس ـ . هـاي هنـر عاشـيقي در مركـز ايـران برشـمرد       ترين پايگـاه  برچلو و يكي از مهم

بـه شـكلي كـه. بينـيم  ي كه در مقولـه مهـم توجـه بـه زبـان مـادري نيـز مـي        در مقوله موسيقي عاشيق
توجه والدين به مقوله زبـان مـادري و تعـداد كودكـاني كـه بتواننـد بـه زبـان مـادري صـحبت كننـد و

.شعر بخوانند، در شرايط كنوني در شهر ميلاجرد بيشتر از شهر كميجان است
تغيير در شيوه روايتگري -3-2-2

ــب مطــرح  ــوع مطال ــان و ن ــه شــده از ســوي عاشــيق شــيوه بي ــا، در مجــالس مختلــف از جمل ه
ــوده اســت      ــوجهي نم ــل ت ــي قاب ــال تغييرات ــه ح ــا ب ــته ت ــر، از گذش ــل ديگ ــم عروســي و محاف . مراس

ــر، عبارتنــد از  مهــم ــر ايــن تغيي ــرين عوامــل تأثيرگــذار ب ــرات فرهنگــي و: ت محــدوديت زمــاني و تغيي
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مسـئله كمبـود زمـان بـه دليـل تغييـر در شـيوه برگـزاري. صوصـاً نسـل جـوان   اي افراد جامعـه خ  ذائقه
بـه شـكلي كـه هـم تعـداد شـبهاي مراسـم عروسـي نسـبت بـه گذشـته كمتـر. مراسم عروسي اسـت 

هـا بـه ميـدان اگـر در مراسـمي بـه عاشـيق فرصـت هنرنمـايي هـم شده اسـت و هـم بـا آمـدن ارگ    
در ايـن راسـتا اسـتاد محمـد جـواهري چنـين. ده كمتـر خواهـد بـو   ألدهند، سـهم عاشـيق از ايـن مس ـ   

:گويد مي
دهنـد كـه روايتگـري داسـتان بـه پايـان برسـد و بعـد از يـك سـاعت امروزه معمولاً مردم ديگر اجازه نمـي 

در زمـان قـديم يـك داسـتان را از ابتـدا تـا انتهـا روايـت. كنند كه ترانه شـادي خوانـده شـود    خواندن، تقاضا مي
.]18[نين فرصتي وجود ندارد اما الان چ. كردند مي

تـرين بخـش مهـم  كنـد كـه در مجـالس    بنا به دليل ذكر شده عاشـيق ارسـلان همـواره سـعي مـي     
].8[كند  هر داستان را روايت كند كه هم كوتاه باشد و هم مفهوم را به خوبي منتقل 

مند به هنر عاشيقي رويش نسل جديدي از جوانان علاقه -4-2-2
كـرده اسـت،  با همه مشكلاتي كه هنـر عاشـيقي در سـالهاي اخيـر بـا آنهـا دسـت و پنجـه نـرم         

به بيان برخي از هنرمنـدان منطقـه از جملـه عاشـيق عليرضـا اتـابكي و عاشـيق نبـي االله آقامحمـدي،
ســال اخيــر مجــدداً طيفــي از مــردم خصوصــاً جوانــان بــه ســمت هنــر عاشــيقي جلــب 6-5در خــلال 

كنـد كـه دليـل ايـن امـر ايـن اسـت كـه جوانـان تـا عاشـيق اتـابكي تصـور مـي    . ]17[و  ]15[اند  شده
زماني كه كودك هسـتند درك درسـتي از غنـاي ايـن هنـر ندارنـد و زمـاني كـه كمـي سنشـان بـالاتر

. انـد كـه ايـن هنـر چقـدر ارزشـمند اسـت        و متوجـه شـده    رفته اهميت و عظمت آن را بهتر درك كـرده 
هـويتي برگـردد كـه در اوايـل جـواني، ايـن جوانـان -احسـاس خـلأ فرهنگـي    شايد اين پديده به يـك 

آقـاي اتـابكي بـا مثـال زدن از فرزنـد خـود چنـين عنـوان. مند را در دام خود گرفتار كـرده اسـت   علاقه
:كنند مي

او تــوان صــحبت كــردن بــه زبــان. ســال دارد و در شــهر اراك متولــد و بــزرگ شــده اســت 15پســر مــن 
تقريبـاً شـبي نيسـت كـه از مـن تقاضـاي خوانـدن بخشـي از يـك. شـود  ولي آن را متوجـه مـي   تركي را ندارد؛

.داستان را نداشته باشد
:كنند ايشان در مثالي ديگر از منطقه به فرزند يكي از دوستان نزديكشان اشاره مي

الســ 20دوسـتي دارم بــه نـام آقــاي حـاج منصــور ســليماني از روسـتاي اســفندان برچلـو كــه نزديـك بــه       
سـال ديـدم بـا مـن 20بعـد از  . آن زمان فرزندي داشت بـه نـام محمـد كـه خردسـال بـود      . بود او را نديده بودم
گويـد بابـا ببـين چقـدر گويـد كـه پسـرم يكـي از قطعـات اجرايـي شـما را پيـدا كـرده و مـي           تماس گرفته و مي

سـال سـن دارد 25فـرد حـدود    ايـن . كـرد  به او گفتم كه شما دوست مـن هسـتيد امـا بـاور نمـي     ! خواند زيبا مي
].15[دهد  و به شدت به اين نوع موسيقي علاقه نشان مي

دانـد، امـا توجـه نفسـه خوشـايند و مطبـوع مـي     عاشيق علي اصغر صمدي اگرچه ايـن اتفـاق را فـي   
ايشـان ضـمن تأييـد. كنـد كـه بـه هـيچ عنـوان نبايـد از آن غافـل شـد         اي معطوف مـي  هألما را به مس

:كنند يد از اين هنر در منطقه عنوان مياستقبال نسل جد
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ــداب، ــتان خن

همــــه ].16[
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قــه بــرويم و اهــ
ـر جـايي بـراي
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ـد آمـد كـه ديگـ
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يق پاشـا بسـيار
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ردي در يكــي از
ل ايشـان خواهنـ

.هنر هستاين 

عاشيق علي -17

جلسـه از مـن تقا
و عاميانـه بخـوانم
ر در چنــين جمعـ
تـراض خواهـد ك

رخي نقاطي در ب
طق مختلــف شه

هــاي اراك، ف ن
سوسـي علاقـه

بنـا بـر اظهـارنظ 
ــتاهاي ط روس ،
ــم ــد و قاس ناون
بــــاد در فراهـ
ه بـالاي اهـالي

داننـد كـه از ـي  
بـه گفتـه عاشـي
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ــما بــه منــزل فــر
ن چنـان بـه منـزل
كشش و علاقه به

تصوير
:د

نـان حاضـر در ج
و ر كوچـه     بـازاري

اگــر. ر كــم شـده   
باشد، سـريعاً اعت

].14[د 
ير هنر عاشيقي
برچلــو در منــاط
عــم از شهرســتا
ـت كـاملاً محس

.ر نقـاط اسـت    
ــو، نايي در برچل
ــتاهاي ارجن روس

رآباميقــــان و   
رد دليـل علاقـه
ن به اين هنـر مـ

ب. تندو هس ـ  وده   

رازان، سال دوم، ش

ن اگــر مــن و شــ
از پيـر و جـوان ،

يعني هنوز هم كش

كند مه عنوان مي
نيد كه عمده جوان
سـت كـه اشـعار
م و پرمغـز بســيار
دارد، وجود داشته
ف حسابي هم بزند

رواج چشمگي-
هــاي ب عاشــيق

ــتان مركــزي اع
ز مناطق به حالـ
بيشـتر از سـاير
ــن ــتاي روش وس
ــتان اراك، ر رس
ركــــين، فرد
گان در اين مـور
علاقه پدرانشان
روستايشـان بـو

ر

همــين الان
من آنجا هستم،
.نخواهد داشت

وي در ادام
اما دقت كن
من خواهند خوا
اشـعار پرمفهــوم
اصلي اين هنر د
چند كلام حرف

5-2-2-
اجراهــاي
مجــاور در اســ
كه در برخي از
عاشيقي بسيار
ــرد و رو ميلاج
ــزي شهر مرك
روســــتاهاي
اظهارنظركنندگ
به اين هنر را

هـا در عاشيق
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انـد و از آنهـا تـأثير هـايي چـون خيـر االله انـاري و عبـاس غلامـي بـوده        قديم محل هنرنمـايي عاشـيق  
].9[اند  زيادي پذيرفته

فردا -3-2
متولي اصلي هنر عاشيقي -1-3-2

البتــه كــه واكــاوي دقيــق پروســه تحليــل و دگرگشــت منفــي وضــعيت هنــر عاشــيقي در برچلــو
بـدون هـيچ شـك و شـبهه بايـد مجموعـه علـل منجـر بـه. امري بايسته و داراي اهميت درخور اسـت 

امـا از ايـن نكتـه نبايـد غافـل شـد كـه كليـه نتـايج حاصـل از. اين تغيير مهم را شناخت و رصد نمـود 
فتن مشـكلات و عوامـل منجــر بـه وضــعيت كنـوني بايـد در مســير ارائـه راهكارهــايهـا و يــا  بررسـي 

. كـار گرفتـه شـود    دقيق به منظور تغييـر وضـعيت كنـوني و شـكوفايي مجـدد ايـن هنـر در منطقـه بـه         
كه دقيقاً متولي اين امر چه كس يـا كسـاني هسـتند از جملـه سـؤالات كليـدي بـوده اسـت كـه در اين

.گرامي پرسيده شده است تاداناين پژوهش از اس
تـرين متوليـان هـا نظيـر نبـي االله آقامحمـدي و عليرضـا اتـابكي مهـم        به اعتقاد برخي از عاشـيق 

بايــد دقــت شــود كــه جوانــان از ســوي بزرگترهــا مــورد. ايــن هنــر در لحظــه كنــوني جوانــان هســتند
مـثلاً نبايـد گفتـه. تشويق قـرار بگيرنـد و از تزريـق احسـاس منفـي بـه اذهـان آنهـا خـودداري گـردد          

حتـي بايـد بـه ايـن هنـر بـه ديـد يـك تفـريح سـالم نگريسـت و. شود كه دوره اين هنرها تمام شـده 
و] 15[ها را بـراي ترغيـب كودكانشـان بـه آمـوزش چؤگـور و موسـيقي عاشـيقي تشـويق كـرد            خانواده

 ــ   ]. 17[ ــن هن ــه اي ــان ب ــب جوان ــراي ترغي ــده عاشــيق درويــش ب ــه عق ــد ســخنان ايشــان ب ر،در تأيي
و تجمعات آنهـا را در معـرض ايـن هنـر قـرار داد تـا زمينـه آشـنايي بيشـتر  بايستي در انواع محافل مي

امـا در ارتبـاط بـا كودكـان در كمـال تأسـف بـه دليـل امتنـاع والـدين از. آنها با اين هنـر فـراهم شـود   
دايــن در حــالي اســت كــه آقــاي محمــ]. 12[تــر اســت  آمــوزش زبــان مــادري بــه آنهــا، كــار ســخت

منــد بــه هــا و محققــان علاقــه تــرين متوليــان حفــظ شــدن ايــن هنــر را خــود عاشــيق جــواهري مهــم
هـا شمارند و معتقدند كـه ايـن دو گـروه بايـد تـلاش كننـد تـا هنـر عاشـيق          مي فرهنگ و ادب تركي بر

].18[را به ديگران معرفي كنند و در راستاي ترويج آن بكوشند 
هنر عاشيقي در برچلوترين راهكارهاي توسعه  مهم -2-3-2

هـاي منجـر بـه تضـعيف هنـر تجربـه باتوجـه بـه درك دقيقـي كـه از كاسـتي       با تادانهر يك از اس
ــراي توســعه هرچــه  ــد، بــه ذكــر راهكارهــايي ب بيشــتر ايــن هنــر در منطقــه  عاشــيقي در منطقــه دارن

:اند كه اين موارد به ترتيب عبارتند از پرداخته
هــا در منطقــه ايجــاد كــلاس آمــوزش ســاز و تأســيس اســتوديو بــراي ضــبط صــداي عاشــيق  -1
.]16[و ] 15[برچلو 
هـاي زيـوني اسـتاني در قالـب برنامـه    يبالا بردن سـهم تبليغـات بـه عنـوان مثـال در شـبكه تلو       -2

.]8[ها به هنر عاشيقي در استان مركزي  هنري و اختصاص بخشي از اين برنامه
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ايي از داسـتانهاي عاشـيقي از جملـه طـاهر ميـرزا، محمـد و پـري وو يـا بخشـه  اجراي تمامي  -3
.]8[به شكل تئاتر خياباني يا فيلم ... 

تعامــل ســازنده بــا ارگانهــايي ماننــد فرهنــگ و ارشــاد اســلامي بــراي جــذب حمايتهــاي آنهــا -4
]8[.  

عاشــقانه، خلــق داســتانهاي عاشــيقي و ســرودن اشــعار جديــد بــا مضــامين گونــاگون عرفــاني، -5
.]8[بودن توسط جوانان  لمس و متناسب با مقتضيات روز براي درك بهتر و قابل... حماسي و 

ــترس -6 ــق  در دسـ ــيقي از طريـ ــر عاشـ ــه هنـ ــاي حيطـ ــابع و كتابهـ ــرفتن منـ ــوم قرارگـ عمـ
هـا را بـالا خواهـد بـرد و هـم ممكـن هاي عمـومي و سـاير مسـيرها كـه هـم سـطح عاشـيق        كتابخانه

ــا م ــان ب ــه آناســت جوان ــا ايــن هنــر آشــنا شــده و ب شــاهده و مطالعــه ايــن كتــب بــيش از پــيش ب
.]8[مند شوند  علاقه
ها در جشـنهاي دولتـي كـه محـل حضـور جوانـان اسـت، بسـيار در ارتقـاي ايـن حضور عاشيق -7

.]9[هنر مؤثر خواهد بود 
نهاد در ترويج موسيقي عاشيقي هاي مردم نقش سازمان -3-3-2

ــوان دو نهــاد  ــه عن ــا آنهــا را داشــته اســت وب ــه همكــاري مســتقيم ب ــده تجرب مردمــي كــه نگارن
ايـران«نهـاد   تـوان بـه سـازمان مـردم     ه اسـت، مـي  كـرد خـوبي لمـس     دستاوردهاي درخشان آنها را بـه 

ايـن دو نهـاد مردمـي كـه بـه. دكـر اشـاره  » بيـزيم بزچلـو  «نهـاد   و گـروه مـردم  » 1عاشيقلار بيرليگـي 
زمـان نسـبتاً كوتـاهي كـه از  وجـود مـدت   كننـد، بـا   اي فعاليـت مـي   قـه ترتيب در دو مقياس ملي و منط

موسـيقي عاشـيقي، 2انـد در راسـتاي حفـظ و اشـاعه ميـراث جهـاني       گـذرد، توانسـته   آغاز فعاليتشان مي
.باشند  نظيري براي ارتقاء جايگاه اين هنر در ايران داشته نظير و بعضاً بي دستاوردهاي كم

در طـول دو سـال فعاليـت، بـا تكيـه بـر تـوان» ان عاشـيقلار بيرليگـي  ايـر «نهـاد   سازمان مـردم 
لان كشـوري، ضـمن تـلاشؤومنـد خـود و ايجـاد تعامـل سـازنده بـا مس ـ       اعضاي متخصـص و علاقـه  

منـدان هنـر عاشـيقي در سراسـر ايـران، توانسـته اسـت ها و نوازنـدگان و علاقـه   براي شناسايي عاشيق
المللــي را بــراي تقــدير از بزرگــان ن همـايش ملــي و بــين ضـمن ايجــاد انســجامي قابــل تقــدير، چنــدي 

هــاي اســتانهاي آذربايجــان شــرقي، آذربايجــان و زمينــه حضــور عاشــيقكــرده هنــر عاشــيقي برگــزار 
 ــ زي را در ايــن همايشــها فــراهمغربــي، اردبيــل، زنجــان، قــزوين، البــرز، تهــران، قــم، همــدان و مرك

.آورد
سـالگي خـود قـرار دارد، بـا هـدف تـرميم ر آسـتانه يـك  كـه د » بيـزيم بزچلـو  «نهـاد   گروه مـردم 

زخمهايي كه بر پيكره فولكلـور منطقـه برچلـو ايجـاد شـده اسـت و حراسـت و تـرويج فرهنـگ و هنـر

.هاي ايران خانه عاشيق. 1
ونسكو، هنر عاشيقي در ليست ميراث فرهنگي ي2009سپتامبر  در تاريخ جمهوري آذربايجاندر نتيجه تلاشهاي دولت . 2

].20[قرار گرفت 
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طبيعتـاً باتوجـه بـه ايـن كـه بخـش. بومي منطقه در شهر كميجان پا بـه عرصـه وجـود گذاشـته اسـت     
دهــد، از همــان آغــاز فعاليتهــا قي تشــكيل مــيقابــل اعتنــايي از ايــن فولكلــور غنــي را موســيقي عاشــي

بخش مهمي از تلاشـهاي ايـن گـروه بـر بازگردانـدن موسـيقي عاشـيقي برچلـو بـه شـكوه و عظمـت
در ايــن راســتا بــا شناســايي كليــه فعــالان عرصــه موســيقي عاشــيقي. ســابق آن معطــوف شــده اســت

بـومي سـاكن در خـارج ازشهرستان در تمامي روسـتاها و شـهرهاي ايـن شهرسـتان و نيـز هنرمنـدان       
ــت      ــده اس ــه ش ــدان تهي ــن هنرمن ــاتي اي ــك اطلاع ــتان، بان ــه. شهرس ــجام دادن ب ــتاي انس در راس

هـاي موسـيقي كوچـك هـاي خـود منجـر بـه تشـكيل گـروه       فعاليتهاي اين افراد با تشويق و راهنمـايي 
منـدان هنفـر از ايـن علاق ـ   20هـاي لازم بـراي حـدوداً     در نقاط مختلف شهرسـتان شـده و بـا پيگيـري    

عـلاوه بـر شـركت هنرمنـدان. هـاي ايـران، كـارت عضـويت صـادر شـده اسـت        از سوي خانه عاشـيق 
هــا در همــايش ملــيكــردن آن اي و اســتاني، زمينــه شــركت  ايــن گــروه در چنــدين همــايش منطقــه 

المللـي دده قربـاني در فرهنگسـراي فـدك ، همـايش بـين  تهـران  خسته قاسم در فرهنگسـراي اشـراق  
.اجراي زنده در شبكه جهاني سحر آذري فراهم شده استاردبيل و 

گيري نتيجه -3
تــرين عامــل را تغييــر نگــرش اي رفــتن هنــر عاشــيقي، نگارنــده ريشــه  حاشــيه در مــورد علــت بــه

اصــولاً تــا زمــاني كــه از اهميــت چيــزي مطلــع نباشــيم،. بينــد هــا بــه مســائل فرهنگــي مــي خــانواده
ه مهمـي بـهألسـو عـدم توجـه والـدين بـه مس ـ      از يـك  . رفـت حساسيت ما نسبت به آن بـالا نخواهـد   

هــاي گــرفتن آنهــا از شاخصــه نــام زبــان مــادري و عــدم انتقــال آن بــه نســلهاي بعــد موجبــات فاصــله
شـدن افـراد توانمنـد در جملـه موسـيقي عاشـيقي شـده اسـت و از سـوي ديگـر كـم          فرهنگي خود من

 ـ       وجـود افـراد. زد مـردم منطقـه كاسـته اسـت    حيطه هنـر عاشـيقي، هـر روز از جـذابيت ايـن هنـر در ن
و نيـز تـوان سـرودن اشـعار وكننـد  توانمندي كه بتوانند هنـر عاشـيقي را بـه زبـان مـردم امـروز بيـان        

هـاي رونـق هنـر عاشـيقي خلق داستانهاي جذاب براي نسـل جديـد را داشـته باشـند، از ديگـر كاسـتي      
مقتضــيات زمانــه وفــق دهــد و بــا افــت هنــري كــه بــه هــر دليــل نتوانــد خــود را بــا. در برچلــو اســت

مجموعـه مـوارد ذكـر شـده، منجـر بـه ايـن. خـواه از رونـق خواهـد افتـاد     نـا   مخاطب مواجه شود، خـواه 
ها هر روز بـه انـزواي بيشـتري برونـد، چراكـه محـل تـأمين درآمـد آنهـا روز بـه خواهد شد كه عاشيق

سـت كـه اگـر هـم ايـن هنـر در جـاييماحصـل ايـن اتفـاق ايـن ا    . روز محدود و محدودتر خواهد شـد 
دنبــال شــود، از ســطح تفــنن و ســرگرمي فراتــر نرفتــه و در عرصــه هنــر عاشــيقي اتفــاق شــگرفي از

وري، هـاي جديـد از منظـر سـخن     شـدن عاشـيق   منظر جذب خردسالان بـه آمـوختن ايـن هنـر، چهـره     
.رخ ندهد... سرايي و  زيبايي صدا، داستان
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شــائبه و مشــفقانه جنــاب اســتاد دانــم كــه از زحمــات بــي عــلاوه بــر ايــن بــر خــود لازم مــي . نمــايم
كـه در كليـه مراحـل انجـام مصـاحبه بـا هنرمنـدان عزيـز يـار و يـاور) اشـيق پاشـا  ع(غلامرضا گلابي 

پـذير نبـود، تقـدير و تشـكر من بودند و بدون شـك در صـورت عـدم حضـور ايشـان ايـن مهـم انجـام        
بـار زمينـه كـه بـراي نخسـتين   ) جاويـد راد (همچنين از جنـاب آقـاي مهنـدس محمـد كميجـاني      . كنم

لان محتـرم فصـلنامه رازان را فـراهم آوردنـد، تشـكرؤوبـا مس ـ » بزچلـو بيـزيم  «ارتباط مـديران گـروه   
از جنــاب آقــاي مهنــدس غلامرضــا كميجــاني از مــديران گرانقــدر گــروه فرهنگــي هنــري. كــنممــي

ــا ايــن گــروه مــن » بيــزيم بزچلــو« ــه  كــه همــواره در كليــه امــور مــرتبط ب جملــه نگــارش ايــن مقال
از جنـاب آقـاي حسـن شـهبازي از خنجـين كـه در تهيـه. نمك ـ اند، عميقـاً قـدرداني مـي    بوده مگر ياري

ــون و متشــكرم    ــادي متحمــل شــدند، ممن ــه زحمــات زي ــن مقال ــين لازم. برخــي از تصــاوير اي همچن
پـوران بـه واسـطه دريافـت بينم كه مراتـب تشـكر و قـدرداني خـود را از سـركار خـانم دكتـر اكبـر         مي
هـا و ويـرايش بهتـر مـتن مقالـه، اعـلام همشـي مصـاحب   از ايشـان جهـت تعيـين خـط    هاي مناسب  ايده
پايـان خـود را بـه سـبب پـذيرش ايـن مقالـه در نوبـت در انتها بايسته است كـه سپاسـگزاري بـي   . كنم

ل محتــرم آن فصــلنامهؤوفــام، مــدير مســفصــلنامه رازان، نثــار جنــاب آقــاي نيــك 1397چــاپ پــاييز 
.وزين نمايم
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